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یا بنیادهای دینی به کارهای  هادر بیمارستانکه پرستاری  زن Diakonisseـ  1

 توانسته است به استخدامِ کسی هم درآید.پرداخته و مینیکوکارانه و انسانی می
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 ، که بخشی از ساختمانِ گاهسرای آسایشمهمان )بیرونِ 
 بازِ  پیداست. میدانِ  راست اش در دستِ اصلی

 بزرگِ  درختانِ  هایی ازهو دست فوارهندی با مانگردشگاه
 کوچکِ  1کوشکچپ، یک  ها. در دستِ سال و بوتهنهک

یز و یک بیرون، مشقه و مو چسب. ع ده ازکمابیش پوشی
دریا، با خودِ تا  ز آبدرهانداصحنه، چشم تهِ صندلی. در 

یک . های کوچک در دور دستخشکی و جزیره هایزبانه
 است.( تابستان آفتابی آرام و گرمِ  بامدادِ 

 
، سرامهمان بیرونِ  در چمنِ مایا  بانوو  روبِک)پروفسور 

 ناشتاسته و نش های حصیرییچیده روی صندل میزِ  پشتِ 
 یکنوشند و هر معدنی می شامپانی و آبِ  اینکاند. خورده
سال بهپای خود را در دست دارد. پروفسور مردی روزنامه

 یجامهمخملی سیاه گذشته،  کتِ از است،  برجستهو 
 ایبا چهرهاست،  جوانانه خیلیمایا  بانو. پوشیدهتابستانی 
شوخ.  شادِ  ولی خسته ندکیاچند چشمانی هرشاداب و 

 به تن دارد.(سفر  یهآراست یجامه

                                                             
 ساختمان کوچک در باغچه، سرایه، کوشک )فرهنگستان( Pavillonـ  1
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بگوید.  نشیند تا پروفسور چیزیراه میبهچشم گویی)چندی   مایا  بانو

کشد(. اوه نه، د و آه میوبر پایینروزنامه  گذاردمی سپس
 نه ـ !

 ه؟تچه آورد(. ها، مایا؟ش را از روزنامه بالا می)نگاه  روبِکپروفسور 
 این جا! سکوتی یهچه  تنها گوش کن ببین  مایا انوب

 تونی بشنوی؟می همرو  ناوزند(. لبخند می منشانهبزرگ) روبِکپروفسور 
 چی رو؟  مایا بانو

 رو؟ سکوت روبِکپروفسور 
 .دیگه تونممی راستشآره،   مایا بانو

آدم راستی . 1Kind mein، گیخب، شاید راست می روبِکپروفسور 

 سکوت رو بشنوه.تونه می
جا این جور این  لتونه. سکوت که مثه آدم میآره، خدا گواه  مایا بانو

 ه، خب ـسنگین سخت
 ه؟منظورت آسایشگاهاین جا تو  لمث روبِکپروفسور 

توی شهر  .هوخاکآب این جا تو این سرتاسرمنظورم   مایا بانو
 داومباز،ـ به نظرم می ولیصدا و ناآرامی بود خب. وسر

 .دهمرگ می بوی هم شصدا و ناآرامیسروخود 
به  اینیستی که برگشته شاد چندان(. کاوشگر)با نگاهی  روبِکپروفسور 

 ، مایا؟تخاکوآب
 ؟شادی تود(. گرن)به او می  مایا بانو

 ؟(. من ـپرهیزکنان) روبِکپروفسور 
تر از من از این جا دور بیشآره، تو که خیلی خیلی   مایا بانو

 ؟شادیواقعن  ی،توخاکتو آب حالا که باز توای. بوده
 ـ شادخیلی  نهمچی نه نه ـ راستش ـ روبِکپروفسور 

 !نگفتمبینی حالا! ده(. میسرزن)  مایا بانو
ای این جا ـ این هی این چیزم. از همهشاید زیادی دور بوده روبِکپروفسور 

 م.این جا دور افتاده ودیِ خای هچیز
 بینی(. می، با شورکشدو میتر به ااش را نزدیکصندلی)  مایا بانو

رو بکشیم بریم!  مونراهباز  همین جوری بیا، رویک! حالا
 .هرچه زودتر

                                                             
 دهند." معنی میفرزندماند و "ها آلمانیواژهـ  1
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ه دیگه، مایا همین (. خب ـ خب. قصد همناشکیبا)کمی  روبِکپروفسور 
 .که دونی. میجان

 رایس تو پاییناون رو کن  چرا همین الان نه؟ فکرش ولی  مایا بانو
 ـ زندگی گرم و نرمی داشتیمچه  مونماهنوی 

 :باید گفتانگار زند(. راستش لبخند می منشانهبزرگ) روبِکپروفسور 
  مون.نوی ماه یخونه

رو  ینهم. بیا سراتر دوست دارم بگم کوتاهی(. بیش)به  مایا بانو
 .بگیم شبه

 یمیزهریزه آدمنگرد(. تو راستش کنان به او می)درنگ پروفسور روبِک
 عجیبی هستی.

 م؟خیلی عجیب  نو مایابا
 من. به چشمِ آره،  روبِکپروفسور 

این ندارم  خوشن برای این که من چندا شاید؟ آخه چرا ولی  مایا بانو
 ؟ـ بپلکم این ور اون ور بالا

مرگ و زندگی  بهایبه خواست مییک از ما بود که  کدوم روبِکپروفسور 
 شمال؟ بیایم امسال تابستون

 . لابدخب، من بودم   مایا بانو
 نبودم. راستشآره. من که  روبِکپروفسور 

کنه که همه چیز هم و ر شگمون تتونسکی می ،ـای بابا  مایا بانو
تو یه  عوض شده باشه! این همه مونوخاکآبتو  جا این

چهار تر از بیش ،رو کن ! فکرشهم کوتاهی نِ همچو زما
 از این جا رفتم ـ  تنیسکه  ایو خرده سال

 پس از ازدواج.ـ آره،  روبِکپروفسور 
  چی کار به این داره؟ اونازدواج؟   مایا بانو

به یه رسیدی و  "پروفسورهمسرِ "د(. ـ شدی گیرمی پی) روبِکپروفسور 
 یسرایه گفتم به ـ باید خب میاشکوه،ـ ببخش،ی بخونه

در  الان دیگه که 1یتستاونی دریاچه اعیانی. و یه ویلا کنارِ 
و  زیبا چون. خب، ـ زده یکیاون رودست زیبایی 
و . دیگهتونم بگم می ، این رومایا ،دوشونن هر باشکوه

 هم بریم ـ پایودستنداریم همیشه تو  نیازی دلباز هم.
ا که هچیز جور اتاق و ایناز  ـآره،، آره، آره(. سرسری)  مایا بانو

 نیست خب. کمبودیهیچ 

                                                             
1 - Taunitz 
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 تریآسودهو  تربهپا به شرایط  رفتههمرویکه این م هبعد  روبِکپروفسور 
 مونوخاکآببالاتر از اونی که تو  روابطیگذاشتی. به 

 .بودی ختهآمُ ش به
م که عوض منکنی می گمون(. خب، پس دگرن)به او می  مایا بانو

  م؟شده
  کنم، مایا.می گمونجور همین  راستشآره،  روبِکپروفسور 

   ؟نه ای این جاهتنها من؟ آدم  مایا بانو
 جهتِ . هیچ در شاید مم. یه که اهاوه چرا، اون روبِکپروفسور 

 تونم اعتراف کنم. می راحترو  . اینهم نه داشتنیدوست
 باید اعتراف کنی. که حتمنو ر آره، این  مایا بانو

ای هدونی به زندگی آدممی (.آیداز درِ دیگری درمی) روبِکپروفسور 
 کنم؟وهوایی پیدا میحال کنم، چهه میگارم که نبَ ورود

 بگو! نه؟  ایام بانو
 بالا ـاین  اومدیمقطار می افتم که بااون شبی می یاد روبِکپروفسور 

   ی.خوابیدمینشسته که تو کوپه تو   مایا بانو
های کوچک ی ایستگاهتو همهکه شدم می. متوجه درستنه  روبِکپروفسور 

تو،  لمث ـ،شنیدممی. سکوت رو افتادی میینسنگ سکوتِ 
 مایا. 

 .مثل من ،آره هوم،ـ  مایا بانو
ایم. دیگه درست از مرز گذشته دیگه پی بردم اون وقتـ و  روبِکپروفسور 

های ی ایستگاهتو همهیم. چون قطار مونوخاکتو آب
 . نبود آمدیوهرچند رفتداشت،ـ میکوچک نگه 

  ؟وقتی چیزی نبود .داشتمی گهن پسچرا   یاما بانو
قطار همه بااین. سوارنه  شدمیپیاده  یکس نهدونم. نمی روبِکپروفسور 

ایستگاه هم . تو هر داشتمینگه  پایانیبی درازِ  زمان
شون ـ یکیروی سکو، رفتندم دو تا مامور قطار میشنیمی

ه یواش، یا شبیهـ و اونبه دست داشت، یه فانوس
  زدن.می گپسروته با هم بیو  نواختیک

 گپرن و با هم می ا مرددو ت گی. همیشهآره، راست می  مایا بانو
 زنن ـمی

.( گیردبه خود میتر دهسرزن . )لحنِ پوچوهیچ یبارهدرـ  روبِکپروفسور 
 کشتی بخار بزرگِ  وقتتنها تا فردا صبر کن! اون  ولی
ساحل  راسرِ سشیم و باهاش . سوار میبندرهتو  مونآسوده
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 خودِ  یتوتا درست ـ شمال؛ خودِ تا  ؛ـبالا ریممیرو 
 منجمد. اقیانوسِ 

. که بینیهیچ چی از خشکی و ـ زندگی نمی پس ولیآره،   مایا بانو
 خواستی.میین رو هم که درست همتو 

 م.م سیر شده(. از بس دیدهزاریبا بی کوتاهی، )به روبِکپروفسور 
 ؟ترهفر دریایی برات بهکنی سمی گمون  مایا بانو

 تنوعی یه همیشه.یه  روبِکپروفسور 
 که ـ ،هخوب وتی خب، اگه برا خب ـ  مایا بانو

 . تم نیسچیزی وبنُاز بیخبرای من؟ خوب؟ من که  روبِکپروفسور 
. روبِک، ترود(. چرا، هسو به پیش او می خیزدبرمی) مایا  بانو

 و حس کنی دیگه.ر این بایدم ه خودت
 ؟باشه تونهمیآخه  مچی ـمایا جان، ،ولی روبِکفسور پرو
 به تو(. شودخم می پیشبه صندلی  او، بالای پشتیِ  )پشتِ   مایا بانو

ور و قرار اینبیو  آرومنابه این که  ایدهافتا! من بگو
نه بیرون.  خونه. نه یگیرنمیم بری. هیچ جا آرو وراون

  ای.گریز شدهپاک آدم هاتازگی
 ای؟شده این  یمتوجه تو اِ راستی،ـ شخندآمیز(. )کمی ری روبِکسور پروف
 نظرم هم بهنشه. متوجه تونه نمیکه ت شناسهکسی که می  مایا بانو

    .ایاز دست داده روبه کار  میلِ انگیزه که خیلی غم
 ؟ماز دست دادهم هرو  نای روبِکپروفسور 

تونستی ا میهترپیش که ییتو ،کن ش روفکر  مایا بانو
  !کار کنی ـ شب و روز،نشناسخستگی

 .ـ ، آرهاهترپیش آره (.)گرفته روبِکپروفسور 
 پایان بهت رو کار بزرگدرست پس از اون که شاه ولی  مایا بانو

 ـ  رسوندی
 ـ رو " 1رستاخیز (. "روزِ جنباندمی)اندیشناک سر  روبِکپروفسور 

این همه  زیر پا گذاشته. کهرو ی دنیا که همهرو  چیزی  مایا بانو
 کرده ـ تسرشناس

 ه، مایا. بدبختی شاید همین روبِکپروفسور 
 چرا؟  مایا بانو

                                                             
ها در زندگی آدم رفتارِ  داوری" یا روزی است که به خوب و بدِ  به معنای "روزِ ـ  1

 شود.رسیدگی می
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 وخروشجوش ازش را تسـ )د ـ آفریدم م رو کهکاراین شاه روبِکپروفسور 
! یا هکارستاخیز" یه شاهر کند.( چون "روزِ باز می بیرونبه 

 باید، باید، ایدب. تهسم ه . نه. هنوزشبوداول  همون
 کار باشه.شاه

 دیگهاین که  ـ،روبِک، آرهد(. گرنبه او می زدهشگفت)  مایا بانو
 دونه.می جهانی چیزی یه که همه

دونه! نمی زچی هیچ جهانی (. همهبه کوتاهیرد کنان، ) روبِکپروفسور 
 ه!شسرش نمی زچیهیچ 

 ـ هبرمی یبوی هرحالبهدیگه که خب  یه چیزاز خب،   مایا بانو
 دره هرگز ک چیز. یه تنیساون جا  هیچکه  یه چیزآره، از  روبِکپروفسور 

 خودشن! )برای شده اون یشیفته، ببین. نبودهسر من 
رو  که آدم بره و خودش ارزهنمی سرشدردد.( به غر  می

 " فرسوده کنه.جهانی ـ و "همه تودهو  سروپاهابیبرای 
 بری واون جا ه ک هئتوی ـ یا برازندهتره،هب پس از دیدِ تو  مایا بانو

 ؟درست کنی تنهنیمهر چند گاهی تنها یه 
رم می اون جااون چیزی که  زند(.لبخند می یرویبا گشاده) روبِکپروفسور 

 .مایا ،تهم نیس راستیی هاتنهنیم سازممی و
 ــ تو این دو سه سال آخر،دیگه، تستنه به خدا، نیم ،چرا  مایا بانو

از رو تموم و  تی بزرگمجموعه درست پس از اون که
  نه کردی ـرووخونه 

 .نتهم نیس تنهنیم یتنهنیمگم، ت میهمه، بهاینبا روبِکپروفسور 
 ؟ن آخهاَ پس چی  مایا بانو

اون و پشت  درون، چیزی پوشیده، در برانگیزگمونچیزی  روبِکپروفسور 
 تونن ببینن.ا نمیهکه آدم نهانـ چیزی ،هاستتنهنیم

 ؟اِ   مایا بانو
ا) روبِکپروفسور   مشاددل  از جان واین هم  ش.تونم ببینممی من(. تنها برُ 

 همانندیگن "ش میکه به یهاین چیزی  ،بیرون درـ . کنهمی
زنن ـ ش زل میایستن و مات بهو مردم وامی گیر"چشم

ش سرهای زمینه تهِ  تهِ  ولی ـ آورد.()صدایش را پایین می
 هایی اسب و پوزهو افراخته احترامی شایسته
پیشانی کوتاهو گوش آویختههای خر و کله یوافادهپرفیس

های نگاره گاهی همگهـ و ،هخوک پروارگ و سرهای س
 ـ  خودرندهلخَت و  گاوهاینره

 .اهلی نازنینِ  هایچارپای همهـ پس (. تفاوتبی)  مایا بانو
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که  هایینوروجی ، مایا. همهاهلی نازنینِ  هایچارپاتنها  روبِکپروفسور 
به م ه اه. اوننکرده ناکار ونخودش با الگوگیری ازا هآدم
سر  را شاامپانیشن. )جام کرده ناکارا رو هش آدمجا
 زیرکاهانهآبهای هنری خندد.( و این کارکشد و میمی
دن. می سفارش مآن و بهمون میخوبسیرهای شکم که تس

. به قول هم دولاپهنا ـدن ش رو میهم پول باوریبا خوش
 دن. طلا مینگی بگیشون معروف، هم وزن

 باش.  خوش! بنوش و روبکِ، کند(. اهَ)جام او را پر می  مایا بانو
 لم کشد و در صندلیاش می)پیاپی دست روی پیشانی روبِکپروفسور 

دیگه. )کمی  دیدیز د(. من شادم، مایا. واقعن شاد. ادهمی
ی ای مایههماند.( چون بالاخره تا اندازخاموش می
 .دیدنهر جهت آزاد و مستقل و از ر یه خودخوشبختی
تونه می آرزوشهایی که ی اون چیزهمه توی بودنغرق 
 نظردیگه. تو  یبیرون نهمچیچیزهای بزنه.  کسی به سرِ 
  ، مایا؟رو نداریمن 

هم. )به او  شین. خوبه دیگه همراستش ،اوه چرا  مایا بانو
م قول دادی اون روز که آد چی بهیادت می ولید.( گرنمی

 نوا شدیم ـهمـ  سخت ن موضوعِ ایی ی ـ در بارهدر باره
ی این که با هم در بارهنوا همـ  برد(.)سر بالا و پایین می روبِکپروفسور 

  ، مایا.اومد خبمی گرانت بهکنیم. یه کم  ازدواج
(. ـ و این که باهات برم خارج گیردانگار نه انگار، پی می)  مایا بانو

ی روزگار خوش همیشه اون جا زندگی کنم و ـبرای و 
 قول دادی؟ مبهچی  زمانآد اون یادت میـ داشته باشم. 

 ؟ت قول دادمد(. نه، راستش نه. خب، چی بهجنبان)سر می روبِکپروفسور 
رو  جهان شکوهی یه کوه بلند و همه بالای مبریمی گفتی  مایا بانو

 دی.می منشون
  ؟هم قول دادم وت  بهرو  اینراستی رد(. خومی یکه) روبِکپروفسور 

  ؟به کی دیگه؟ هم منبه  نگرد(.)به او می  مایا بانو
ی همهخوام بگم یعنی قول دادم نه، تنها می ،(. نهتفاوت)بی روبِکفسور پرو

 ؟ ـشکوه جهان رو 
 شکوهی این همههم رو گفتی. گفتی  آره، این ی.بد منشونـ   مایا بانو

 .شهمال من و تو می
   .داشتمکلامی  تکیه نهمچیترها معمولن پیش روبِکپروفسور 

 تکیه کلام بود تنها؟  مایا بانو
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وقتی  که از دوران مدرسه. از اون چیزها چیزی آره، روبِکپروفسور 
تو کوه و باهام بیرون  شمرو بکِ یه های همسابچهخواستم یم

   .کردمشون میمباهاش خا جنگل بازی کنن
م ه رو منخواستی د(. نکنه تنها میگرنمیبه او  استوار)  مایا بانو

 بیرون و بازی کنی؟ شیبکِ 
 رفتههمرویآورد(. خب، بازی )به شوخی روی می روبِکپروفسور 

  نبوده، مایا؟ چسبیدل
 سردی(. من تنها برای بازی همرات نشدم.)به   مایا بانو

 م.ه چه بسانه، نه،  روبِکپروفسور 
 و بالای کوه بلند نبردی ـ ر من تو هم هرگز  مایا بانو

نه، این  ؟ت بدمنشون ور جهان شکوهِ ی همهـ  رنجیده(.) روبِکپروفسور 
ت بگم: تو راستش خوام چیزی بهو نکردم. چون میر کار

 ای، مایا کوچولو.ته نشدهنوردی ساخبرای کوه
رت به نظ انگار یزمان یهد خوددار باشد(. کوش)می  مایا بانو

 م.د شدهیرسمی
 رود.(اش کشاله میهار پنج سال پیش، آره. )در صندلیچ روبِکپروفسور 

 ه، مایا.ی طولانیزمان خیلی  ،ــ پنج سالچهار
ت ن همه بهد(. این مدت ایگرنی تلخ به او می)با حالت  مایا بانو

 ؟کروبِ ، اومدهطولانی 
کشد.( . )خمیازه میآدمیطولانی م بهیه کم  دارهحالا انگار  روبِکپروفسور 

  گاه.همچی گه
 م. کننمی تخستهدیگه  رود(.)به سر جایش می  مایا بانو
 

دارد و ورق را برمی امهنشیند، روزناش می)روی صندلی
 ند.( زمی
 

 ()خاموشی از هر دو سو.
 

ی د و به گونهشومی به پیش خم ،ها به روی میزآرنج) روبِکپروفسور 
 ن؟پروفسور رنجیده همسرِ د(. گرنای به او میندهآزار

 .هیچ، بدون آن که نگاه بالا بیاورد(. نه، )سرد  مایا بانو
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تک و گروهی تک اینک، بانوان، بیشتر یشگاهساآ )مهمانانِ 
 چپ به دستِ و  آیندمیراست  دستِ  شگاهِ گرد از میانِ 

 .(روندمی
 
 به پشتِ  سرامهماناز  دنینوشیدنی و خور خدمتکاران)

 برند.(می کوشک
 
خود در  ا در دست، از گشتِ دستکش و عص ،مدیر)

رد، با خومیبه مهمانان برگردد، میبر گردشگاه
کلامی  شان چندو با برخید گویسلام می روییگشاده
 کند.(می وبدلرد

 
 مودبانهش را ارود و کلاهپیش می روبِکا میز پروفسور )ت  مدیر

سلام، آقای ـ پروفسور.  خانمِ ، دارد(. سلام بلندبالامیبر
 پروفسور.

 .مدیرسلام، سلام، آقای  روبِکپروفسور 
شب آرامی  ورانسرشه پرسید می مایا(. بانو)رو به   مدیر

 ؟یا نه نداشته
 منار عالی ـ تا اون جا که به بسی سپاسگزارم؛بله، خیلی   مایا بانو

 خوابم. سنگ مییه  لمث ا همیشههگرده. شبمیبر
اغلب  ین شب تو یه جای غریبم. اولحالار خوشیبس  مدیر

 ، شمافسورقای پروناخوشایند باشه.  ـ آ رفتههمروی تونهمی
   ؟ـ چی

 .اواخراین  ویژهه. بنیست خوبچندان  من شبِ  اوه، خوابِ  روبِکپروفسور 
 کنندهاین که برام ناراحت دهد(. اوه ـدردی نشان می)هم  مدیر

ـ ،آسایشگاه تواین جا  موندنبا چند هفته  این ولی. است
  شه.درست می

اتون هبیمار از ـ،مدیرببینم، آقای  ینبگد(. گرن)به او می روبِکپروفسور 
 ه؟تنی شبانه داشته باشبه آب عادتکه  تهسکسی 

همچو چیزی  هرگز کهمن . شبانه؟ نه، زده(شگفت)  مدیر
  م. نشنیده

 ا؟ِ روبِکپروفسور 
به  نیازیه که باش ناخوش ناچننه. خبر ندارم کسی این جا   مدیر

   .باشه این
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 رویپیادهبه  عادت که تکسی پس این جا هس ولیخب،  روبِکپروفسور 
 ؟ داشته باشه گاهگردشتو  انهشب

این  ـد(. نه، آقای پروفسور،نبانجمی زند و سرند می)لبخ  مدیر
 ه.مقررات مخالفِ 

ه که امروز صبح ، همونروبِکشود(. ای بابا، می ناشکیبا)  مایا بانو
 ای.خواب دیده ت گفتم،ـبه

درد نکنه! )رو به  تتدس م؟خشکی(. ا؟ِ خواب دیده )به روبِکپروفسور 
تم تونسچون نمی یه بلند شدم؛راستش شبی گرداند.(می مدیر

 بخوابم و خواستم ببینم هوا چه جوره ـ
 ؟ـ بعدو  (. که این طور، آقای پروفسور؟هشیار)  مدیر

 روشن پرهیبِ  یه م افتاد بهو چشم ،ـنگاه کردم عد از پنجرهب روبِکپروفسور 
 ا.هدرخت میونِ اون جا 

شنا  رختِ  هپرهیبگن می (. پروفسورمدیر)لبخندزنان به   مایا بانو
 ش بوده ـتن

تونستم همچی درست ، گفتم. نمیمایه اون دریا چیزی ـ  روبِکپروفسور 
 .دیدم سفید بود اون چه یه چیزِ  ولیتشخیص بدم. 

  . مرد بود یا زن؟هجالباندازه بی  مدیر
ش پشت ولیاومد باید یه زن باشه.  مگمونخیلی روشن به  روبِکپروفسور 

یه  له بود. مثخیلی تیریکی ن دیگه هم اومد. ای پرهیبِ یه 
 . سایه

  سیاه؟ سیاهِ  نکنهتیره.  پرهیبِ خورد(. یه ه می)یک    مدیر
 نگین این جور اومد.بگین منای هبله، به چشم روبِکپروفسور 

شود(. پشت سرِ اون همه چیز برایش روشن می ناگهان)که   مدیر
 ؟سرِش ـ سفیده؟ درست پشتِ 

 بله، با کمی فاصله ـ روبِکپروفسور 
 ، آقای پروفسور.ش کنمروشنتون راب ید بتونمآها! پس شا  مدیر

 خب، چی بوده؟ روبِکپروفسور 
  ندیده! خوابواقعن )هم زمان(. پروفسور   مایا بانو
 نشانرا راست  دستِ  یزمینهپسان که چن)ناگهان هم  مدیر

رو  جا! اون من رانگوید(. هیس، سروکنان میپچپچ ددهمی
  !نگین چیزیبلند این باره  درالان  ـ. کنین نگاه

 
، به فاخر رنگشیریکشمیر  یجامهغر در لا )بانویی
 زنجیرِ  بهای نقره یصلیبکه پوش سیاه یپرستارِ  اهِ همر
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آید و از پیش می سرامهمان کنجِ  پسِ ، از آویخته سینه روی
جلوی صحنه  چپِ  دستِ  کوشکِ  به سوی گاهگردشمیان 
انگار  ی آناهت و خطپریده اسرنگ اشچهرهرود. می

 از بینایی گوییش هایش فروافتاده و چشمانپلک ؛خشکیده
های رسد و با چینمی به روی پااش جامه. بهره استبی

 بزرگِ کِرِپِ  او شالِ . نشیندمی شبدنبر پایین بهرو راستِ 
ها دارد. ها و دستبه روی سر، گردن، سینه، شانهسپیدی 
ش دارد. حالتسینه نگه می وار رویها را صلیبدست
 پرستار رفتارِ هایش خشک و سنجیده. و گام است سانیک

. او با چشمان است کنیزان رفتارِ یده و مانند نیز سنج
با  خدمتکارانکند. زن را دنبال می پیوسته گررخنهای قهوه

پدیدار  سرامهمان درگاهساعد در  ای بردستمال سفره
ن دو ند. ایگرنمی بیگانهدو  به آن انهو کنجکاوشوند می

 درونِ به  کنند و بدون نگاهی به پیرامون خود،اعتنایی نمی
 روند.(می کوشک

 
ی به درِ بسته صندلی برخاسته از روی )آهسته و ناخواسته روبِکپروفسور 

 شود(. اون خانومه کی بود؟خیره می کوشک
  گرفته.ک رو کوچ کوشکِ ت که اون سیه خانم غریبه  مدیر

 خارجی یه؟ روبِکپروفسور 
ن این جا. یه اومده خارجهر دو از  ،حالهربه .چه بسا  مدیر

 ن. این جا نبوده تر هرگزپیش ای پیش.هفته
 دیدم. گردشگاهبود دیشب تو  او (.مصمم ،گردنبه او می) روبِکپروفسور 

  و کردم.ر فکرشهمون باشه. درجا باید حتمن   مدیر
 ؟مدیره، آقای ی چی خانم ناسم او روبِکپروفسور 

چیزی  ،. جز اینراههم وف ساتُ  ورود نوشته: مادام دُ  زمان  مدیر
 دونیم.نمی

 ؟ ـ فف؟ ساتُ کند(. ساتُ می سنگینسبک) روبِکپروفسور 
؟ روبِک شناسی،نام می ناید(. کسی رو به زنمی پوزخند)  مایا بانو

 هان؟
روسی  گوشف؟ به ساتُ ـ  .س روک نه، هیچ(. جنباندمی)سر  روبِکپروفسور 

چه زبونی حرف به .( مدیرو. )به حال اسلاهر. یا بهآدمی
 زنه؟می
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تونم ه نمیکیه زبونی یه زنن، به دوتایی که با هم حرف می  مدیر
 زنه.اصل حرف می ی خوبِ وگرنه نروژ ولیبیارم. در سر

 ؟کنیند(. نروژی! اشتباه نمیخروشمی وواجهاج) روبِکپروفسور 
 .کنم اشتباهتونم و که نمیر نه، این  مدیر

 این!شنیده د(. خودتونگرنبه او می زدهوتابتب) روبِکپروفسور 
می چند کلاـ م. چند باری. بله. خودم باهاش حرف زده  مدیر

 ـ ولیه. حرفحال. چون خیلی کمهربه
 ؟نروژی به ولی روبِکپروفسور 

 آهنگِ سوزن  یه سرِ خوب. شاید با  تمیز ونروژی ترو  مدیر
 شمالی.

 نایکند(: پچ میزند و پچزل می به پیش روی زدهشگفت) روبِکپروفسور 
 .مه

بوده،    تمدلنی ه زمام(. شاید خانآزردهرنجیده و دل کمی)  مایا بانو
 فکر کن! خوب؟ روبِک

 دل!د(. مگرنبه او می )تیز روبِکپروفسور 
گم. و میر تجوونیای هه، تو ساللبخندی آزارنده(. آر با)  مایا بانو

. البته خب ایشماری داشتهبی ایهمدل بروبرگردبیچون 
 !هاترپیش

تنها یه  راستش. کوچولوانم (. اوه نه، مایا خزبانمان )با ه روبِکپروفسور 
 م. آفریده اون چهی برای همه م. تنها یکی ـدل داشتهم

د(. خب گرنمیپ )که رو برگردانده و ایستاده و به چ  مدیر
. چون یکی مرخص شم حتمندیگه  خواممیحالا  بدبختانه،

چسب ش چندان دلکه برخوردن به آدداره می جا اون
 .بانواندر حضور  اون هم. تنیس

آد؟ شکارچی یه که داره میاون (. نگردمیبه آن سو )نیز  روبِکپروفسور 
 ه؟ی کی

 ـ  ه ازهَیماول۟ف۟  ارباب  مدیر
 .هَیماول۟ف۟  ارباباوه،  وبِکرپروفسور 

  ـ گنش میبه کش،خرسـ   مدیر
 .ششناسممی روبِکپروفسور 

  ؟ششناسهبله، کی نمی  مدیر
 حالا بالاخره؟ شده ـ ناخوش. سوزن تنها یه سرِ همه بااین روبِک پروفسور

آد نها یه بار در سال می. تهنوز نه ،ـروزگاراز عجایب نه،   مدیر
 های اون بالا. ببخشین فعلن ـ ش به شکارگاهاهـ سر راین جا،
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 برود.( سرامهمان درونِ خواهد به )می

 
م آخه! یه ک شود(. وایسینشنیده می بیرون)از  هَیماول۟ف۟  اربابصدای 

ش از من ! چرا همه، ای تف به این روزگارآخه وایسین
 ؟نریدرمی

  !اربابخان  ، هیچ مرفتهنایستد(. در)می  مدیر

 نوکرید، به همراه رسچپ می از دستِ  هَیماول۟ف۟ رباب ا)
 یارباب جامه. آوردمیسگ شکاری را  دستهیک که 

ر به س نشانر  پَ و کلاه نمدی به تن های بلند شکار و چکمه
 ،ژولیده ریشِ است، با مو و  چغردارد. او لاغر و بلند و 

 جوانی پشتِ  ولی، ناروشن ꞌاز روی ظاهر بلند، سنِ  صدای
 گذاشته.( سر

 
رو  نوت؟ دُمنوازیه رسم مهمونایند(. تازمی مدیر)به  هَیماول۟ف۟ ارباب 

بندین دیگه ـ انگار و میر و فلنگ گیرین لای پاتونمی
 تون کرده.عزرائیل دنبال

، با ارباب(. به آرامی ،بدهدبه او  پاسخی)بدون آن که   مدیر
 این؟کشتی بخار اومده

م. رو نداشته کشتی بخارهیچ غرد(. افتخار دیدن )می هَیماول۟ف۟ ارباب 
 زورقبا دونین که من نمی شماپهلو.( مگه  ها به)دست

 بهخوب .( نوکررم. )به خودم این ور و اون ور می
همه اینبابپ ا که  ولی. لار۟شبرس،  تدای خوههمنوع
، تازه گوشتی ! استخوونِ قاروقور کنه از گشنگی شونشکم
تازه  و خونیشنیدی! خام  ،نباشه شونبهت گوشزیادی  ولی

 یی برایتیپا) ت!بهم یه چیزی بریز تو شکمه باشه. خودت
 خب، گم شو دیگه!  ند.(پرااو می

 
  رود.(می سرامهماننبشِ  پشتِ ها به با سگ نوکر)

 
 غذاخوری؟  برین توی تالارِ  این میونخواین ، نمیارباب  مدیر

؟ نه، هزارها مردهنیمهای ها و آدمهی اون مگسهمه پیشِ  هَیماول۟ف۟ ارباب 
 .مدیر، آقای تون درد نکنهبار دست
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 خب خب، هر جور دوست دارین.  مدیر
کنه.  برام جور همیشه لرو مث نهبُ بارو کلفتَه بدین ولی هَیماول۟ف۟ ارباب 

ش به تونینمی ـ!  دبش همعرقِ فراوون باشه. وخوراکی فت
 جنبونیمش رو میمرده و زنده یمآمی لار۟شبگین من یا 

 نه ـوگر
گرداند.( برمی ی. )روترپیش ایمدیدهبرد(. را می سخن)  مدیر

؟ یا شاید بگم، آقای پروفسور خدمتکار به خواینمیچیزی 
 ؟روبِکشما، خانم 

  خوام. نمی من چیزی ؛سپاسگزارمنه،  روبِکپروفسور 
 م به هم چنین.ه من  مایا بانو
 

  رود. می سرامهمان ونِ به در مدیر
 

دارد(. میش را برهکلا سپس زند؛ل می)یک دم به آنها ز هَیماول۟ف۟ ارباب 
 میونِ  اومدهدهاتی  یه سگِ انگار  .خاکِ عالم ای

 .ونمُزرگبزرگ
 ؟، اربابخواین بگیند(. چی میروآبالا می نگاه) روبِکپروفسور 
 خود استادِ از پیشِ انگار  بینممی (.ترمودبانهو  ترسازگار) هَیماول۟ف۟ ارباب 

 م.درآوردهسر  روبِک پیکرتراش
ه رو باری تو مهمونی هم دیگ یکی دود(. جنبان)سر می روبِکپروفسور 

 بودم.مون خاکوتو آبکه  یآخر بارِ  . پاییزِ ایمدیده
هم اون جور  زمان اونشه حالا. خیلی سال می ولی ،بله هَیماول۟ف۟ ارباب 

یه  زماناون خب. نبودین این شده گویاه حالا ک نامدار
 و پیدا کنهر شتونست جگرمیهم چرک  شکارچی خرسِ 

   . پرتون بیاد دمِ 
 .نمزنمی نیشهم  حالا زند(.)لبخند می روبِکپروفسور 

 شکارچی خرسِ یه  شماد(. گرنمی هَیماول۟ف۟ به  انه)علاقمند  مایا بانو
 هستین؟ درست حسابی

نشیند(. ، میسرامهمانتر به ی، نزدیککنار میزِ  پشتِ ) هَیماول۟ف۟ ارباب 
وری هر جونبه وگرنه  ولی، خانم. شکارچی خرس تربیش

جماعت زن گرگ و و. عقاب سازممیم سبز شه که سر راه
و  گوشتالوو  تازهتنها تروـ.  گوزنِ شمالیو گوزن و 

 دیگه ـ  ،باشه پرخون
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 نوشد.(اش می)از بطری جیبی
 
 ؟شکارچی خرسِ  تربیش ولیکند(. می برانداز)خیره او را   مایا وبان

تونه میفته که بی سنِ خِ آدم به  وقت. چون اون بله، تربیش هَیماول۟ف۟ ارباب 
زند.( کمی لبخند می. )به کار بندازه آسونو خیلی چاقو ر

کار  ی سختبا ماده مونر دوه ،ـخانم، من و شوهرتون
به ره، مرمر کلنجار می ا سنگِ ب لابد ونیش. اکنیممی

خرس کلنجار  کشیده و لرزونِ  هایم با پیه من .گمونم
. آریمبه راه می رو ههسر ماده ن هم آخرِ . هر دومورممی

ه همچو سخت شیم. تا چیزی رو کمی سَروَرشارباب و 
 دار نیستیم.ورنکشیم دست جنگه به زیرمی

 حرفگین، چیزی که می (.ودهای خفرورفته در اندیشه) روبِکپروفسور 
 درستی یه. رفتههمروی

چیزی داره که براش بجنگه، لابد بله، چون سنگ هم  هَیماول۟ف۟ ارباب 
ذاره با چکش گن خوادمی با زور و توانرده و مُ  گمونم.هب

 آدکه کسی میگردونن. درست عین خرس  به زندگی برش
  .کنهمی شانگولکش و تو لونه

  کار کنین؟ها شخواین برین بالا و تو جنگل میحالا  مایا بانو
 بلندهکوه  هیچ بالای شما ـ ه. بلندنوک کوه   خوام برممی هَیماول۟ف۟ ارباب 

  ؟که، خانم یناهنبود
 . هرگزنه،   مایا بانو

 نبریاین تابستونی  کنین کاری پساین روزگار، تف به  هَیماول۟ف۟ ارباب 
 پروفسور با خوبه بیاین. من تونین همراهاون بالا خب! می

 .با هم
 در فکر یه سفرِ این تابستون  روبِک ولی. سپاسگزارم  مایا بانو

 .یه دریایی
 ساحل. کنار هایهیرجز میونِ  روبِکپروفسور 
آخه چی کار دارین!  زدههای گندتوی اون جوب زکی،ـ هَیماول۟ف۟ ارباب 

وپا دست 1شور و شیرین آبِ اون  توآدم ـ  کنینو ر فکرش
 .2اماله گم آبِ ش می. من که بهبزنه

 .روبِک، یشنوبفرما، می  مایا بانو

                                                             
 ریزد.آب در جایی که آب شیرین به آب شور دریا می rakkvannBـ  1
 آور است.آبی که دارای داروی تهوع Brekkvannـ  2
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 شبهپای آدم  اون جا تره با من بیاین بالای کوه.نه، به هَیماول۟ف۟ ارباب 
تونین کنین م نمیرو ه . فکرشهپاک از آدمرسه و نمی
  همچی خانم کوچولویی ـ  ولی. اون هی چی من یبرا

 
 (د.کنمی )درنگ

 
 سرامهمان درونِ آید و به بیرون می کوشکاز  پرستار)

 رود.(می
 

کنین! کلاغه رو  هگارو ن کند(. اون)با نگاه او را دنبال می هَیماول۟ف۟ ارباب 
 خوان چال کنن؟ـ کی رو می

 که ـ  ارم کسی این جاستخبر ند روبِکسور پروف
یه و دیگه. ت هش نفلهاد خوخب، پس یکی این جا افتاده و می هَیماول۟ف۟ ارباب 

دیر یا باید  ،انرتیزفِ و  ناخوشا که هاونـ . ایسوراخ سنبه
   .ننک شونخود دفنوبرای کفنکاری ن بفرما ـ زود

 این؟تون ناخوش بودهد، خواربابخان    مایا بانو
 اهاونـ م،ننزدیکا ولیبودم. نشسته . وگرنه این جا نهیچ هَیماول۟ف۟ ارباب 

 ن.خوش بودهاا نهطفلک
 ت؟تون چی کار کردین اون وقنبرای نزدیکا  مایا بانو

 شون.، با تیر زدمتپیداس هَیماول۟ف۟ ارباب 
 ؟شوننتیر زدید(. با گرن)به او می روبِکپروفسور 

 شون؟کشتین کشد(. زدیناش را پس می)صندلی  مایا بانو
 ره. نمیطا خهیچ من تیر د(. خانم، نجنبا)سر می هَیماول۟ف۟ ارباب 
رو  اهتونه آخه به سرتون بزنه که آدمچه جور می ولی  مایا بانو

 بکشین؟ بزنین
 ـ گما رو نمیهآدم من هَیماول۟ف۟ ارباب 
 تون ـنشما گفتین نزدیکا  مایا بانو

 ان خب دیگه.هسگ منزدیکان هَیماول۟ف۟ ارباب 
 شمان؟ ها، نزدیکانِ سگ  مایا بانو

وفا و و باروراست ندارم. رفقای کسی تر نزدیکا هاز اون هَیماول۟ف۟ ارباب 
 ناخوش و لکنتیکه شون یکی .شکارم ـ یپیلهشیلهبی
شه ـ به می روونه ماین جوری دوست !بنَگ ـ خبشه، می

  .اون دنیا
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آید و بیرون می سرامهماننان و شیر از  با سینی پرستار)
باز به ودش خد و نهمی کوشک بیرونِ  یزِ آن را روی م

 رود.(می کوشک درونِ 
 

 خوراکش گفت شه بهـ می رو همزند(. اون خند می)پوز هَیماول۟ف۟ ارباب 
 خوردنِ ، باید اوهنرم و خمیر.  آبکی و نونِ  ! شیرِ زادیآدم

 ! دوست دارین ببینین؟دیدینمیو ر رفقای من
 چراد(. بله، خیزمیزند و بربه پروفسور می رو)لبخندی   مایا بانو

 .که نه
هستین.  باوجودی راستی، زنِ مخان(. شما، خیزدبرمی)نیز  هَیماول۟ف۟ ارباب 

 درسته ه روای گوشتی بزرگ گندهخوونیاین! استب امباه
دن. می شونآرن بالا و دوباره قورتدن. باز میقورت می

ش تون نشونبیاین این جا تا به .هنابیه لذت  اش، تماشاوه
 گپ یهپیماییکوه این از تربیش خُرده یهبعدش هم  بدم.
  زنیم ـ می

 
او  مایا به دنبالِ  بانوافتد. از چشم می سرامهمان )نبشِ 
 رود.(می
 
آید بیرون می کوشکیگانه از ب ن دم بانویکمابیش در همی)
 نشیند.(میز می پشتو 
 

 ولیخواهد بنوشد، دارد و میمیشیر را بر لیوانِ )بانو 
 د.(گرنمی روبِکحالت به بی تهیِ  با چشمانِ ماند و میباز

 
جدی و خیره به او  ،خود میزِ  پشتِ چنان نشسته هم) روبِکپروفسور 

تر د، چند گامی نزدیکخیزمیبر. سرانجام نگردمی
گوید(: خوب به جا می با صدای پستایستد و شود، میمی
 .ایرِنهت، آرممی

 حدسی ستد(. توننهمی پایینزنگ، لیوان را )با صدای بی  بانو
 ؟آرنلُد، بزنی

و به جا ر بینم تو هم منبدهد(. می پاسخ)بدون آن که  روبِکپروفسور 
 .آریمی

 .ای یهدیگه پاک   یه چیزِ ، در مورد تو  بانو
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 ؟چراـ در مورد من  روبِکپروفسور 
  .آخه ایهنوز زنده توخب،   بانو

 (. زنده؟دآورنمیسر در) روبِکپروفسور 
اون جا  ت بود ـکه پیش اون یکی کی بود؟ او)کمی دیگر(.   بانو 

 میز؟ پشت
 ـ م بود. همسر؟ (. اوکناندل)کمی دل روبِکپروفسور 

 . پسآرنلُد، هخوبد(. که این طور. جنبانسر می آهسته)  بانو
 کنه ـطی به من پیدا نمیکه ربیه یکی 

 دیگه ـ  ت)نامطمئن(. نه، پیداس روبِکپروفسور 
 ایبرای خودت پیدا کرده، من زندگیاز  پسکه یه یکی   بانو

 .پس
 چی ؟ـ تو زندگی از پس(. نگردمیبه او  خیره)ناگهان  روبِکپروفسور 

   ؟ایرِنه، خوای بگیمی
گی زندکه م ه هه؟ بچهچی ههبچهبدهد(.  پاسخ)بدون آن که   ایرِنه

و  شکوه. در ستهزنداز من  پس مونبچه. خوبی داره
 ازی.سرفر

ش بهمون؟ آره، د(. بچهزن)انگار از یادی دور لبخند می روبِکپروفسور 
 گفتیم ـ اون زمان. همین رو می

 زندگی. زمانِ آره، در  ایرِنه
،ـ باور کن ایرِنهآره، کوشد لحنِ شادی به خود بگیرد(. )می پروفسور روبِک

لابد  پهناور پرآوازه شده. این جهانِ  اسرِ تدر سر مون""بچه
 ای دیگه؟ش خوندهدر باره

 آرزوتاین ـ م پرآوازه کرده. رو ه د(. پدرشجنبان)سر می  ایرِنه
   بود.

، ایرِنهتوام،  دارِ وامش رو (. همهترآهسته ،ریختههمبه) روبِکپروفسور 
 .سپاسگزارمو. براش ر شهمه

اری ک(. اگه اون زمان روددر خود فرومی اندک زمانی)  ایرِنه
  ـ آرنلُد ،مه بودکردم بود که حق رو

 خب؟ چی؟ روبِکپروفسور 
 .کشته بودم ور ههبچه  ایرِنه

 گی!ش، میکشته بودی روبِکپروفسور 
. شـ کشته بودم ت برم( پیش از این که از پیشکنانپچپچ)  ایرِنه

  خاکشیرش کرده بودم.ش. خردوشکسته بودم
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 ت. دلایرِنه ،تونستیمین. د(جنبانمین سر کنا)سرزنش روبِکپروفسور 
 .اومدنمی

 .اومدنمی مدل همچو کاری زماننه، اون   ایرِنه
 ن؟ بعدش؟پس از او ولی روبِکپروفسور 

و تو روز  اییتو روشن .شمکشته شماربیبارهای بعدش   ایرِنه
  .شمکشته رنجاز بیزاری ـ و به انتقام ـ و از تاریکی. 

پس از  ـ،ایرِنهپرسد(. می آهستهرود و می پیش پای میز )تا روبِکپروفسور 
 از زمانچرا اون  م بگو،ـبه سرانجاماین همه سال، حالا 

شد نشون فرار کردی ـ و دیگه نمید و رفتی؟ بی ر مپیش
 پیدات کرد ـ

ـ ،آرنلُدجنباند(. اوه، میسو  سر به این سو و آن به کندی)  ایرِنه
 ؟شمبگت ـ چرا به ماون جهان توکه حالا 

 ش دل باختی؟ای بود که بهکس دیگه روبِک پروفسور
م نداشت. نیازی به زندگی مشقنیازی به ع یکی بود که  ایرِنه

 .دیگه نداشت
 چیزی نگیم ـ هاـ بیا دیگه از گذشتهم،کند(. هومی گم رد) روبِکپروفسور 

اون نزنیم. از  جهانیای اونهاز چیز حرفی تنها. آره، آره  ایرِنه
 .جهانی یهاون منحالا برای  چه

، انگار نیست هامجووپرس همه با ؟ایرِنهای، گشته کجاها روبِکپروفسور 
  شده بودی.

رفتم  اده بود ـ منتاون جا وایس تابندگی ر فروغِ که د ههبچه  ایرِنه
 تاریکی. تو 

 ای؟هگشت زیاد تو دنیا روبِکپروفسور 
 . مگشتهرو  زیادی هایآره، کشورها و سرزمین  ایرِنه

 ؟ایرِنهای، کرده هاکار (. چهنگردمیدردانه به او )هم روبِکپروفسور 
ببینم بگذار  ؛اتد(. یه کم وایسبرهایش را رو به او می)چشم  ایرِنه

ی گردون روی صفحه 1هانمایش تو اومد. یادمحالا  ،آره .ـ
م. پول هشد 2زنده ایهتابلو تو برهنه یمجسمهم. هادتوایس
تو  چون ؛نبودم آمُختهپیش تو به این م. هادی پارو کردیز

تونستم م که میههایی بودم با مرده بعدـ پولی نداشتی. 

                                                             
 ای نمایش )به ویژه در تئاتر(گونه variete’ـ  1
های شاعرانه با ها یا رویدادهای تاریخی و موضوعها و نگارهـ بازآفرینی نقاشی 2

 های زنده.آدم
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تو  .آرنلُد، نبودم آمُختههم پیش تو  به اینـ شون کنم. دیوونه
    ی.آوردمی تاب تربه

 ایگذرد(. ازدواج هم کردهمی پرسش آنوی راز با شتاب ) روبِکپروفسور 
 ؟یگهد

 . شونبا یکی آره؛  ایرِنه
  ه؟ی شوهرت کی روبِکپروفسور 

لمات بلندپایه. )با . دیپبود از آمریکای جنوبی یه کسی  ایرِنه
و تونستم ر او. د(گرنبه پیش روی خود می ماسیده لبخندی
 یدیوونه ؛ناپذیرچارهی نهـ دیوو،نهوودی ش کنم؛خُلپاک 
خیلی بامزه  ،ـلا نگرفته بودکار باتا  . باور کن،وکاستکمبی

بخندم. ـ اگه  مدر درون ریزتونستم یکمی راحتبود. 
  .داشتممی درونی

 کنه؟حالا کجا زندگی می روبِکپروفسور 
 .مندفره بلندِ  یادبودِ ی . زیر یه بنای گورستونتو سینه یجای  ایرِنه

 کنه.تق میی سرش تقی سربی که تو کاسهلهبا یه گول
 و کشت؟ر شدخو روبِک پروفسور

 دستی کنه. به من پیش داشت خوشآره.   ایرِنه
 ؟ایرِنه، یستین براش سوگوار روبِکپروفسور 

 ؟باشم د(. برای کی سوگوارشونمی متوجه)  ایرِنه
 .خب، ساتفُن برای آقای فُ  روبِکپروفسور 

 نبود. ساتفُش اسم  ایرِنه
 نبود؟ روبِکروفسور پ

 ه ـه. روسساتفُم شوهر دوم اسم  ایرِنه
 ؟تکجاس او روبِکپروفسور 

ای هی معدنهای اورال. میون همهها تو کوهدوردور  ایرِنه
 طلاش.

 ؟پس کنهزندگی می اون جا روبِکپروفسور 
کنه؟ کنه؟ زندگی میاندازد(. زندگی می)شانه بالا می ایرِنه

 ش ـکشتم راستش
 ش؟خورد(. کشتیه می)یک   روبِکپروفسور 

تیز که همیشه با خودم توی رختخواب  نازکِ  یبا یه دشنه  نهایرِ 
 دارم ـ 

 !ایرِنهکنم، نمی خروشان(. باور) روبِکپروفسور 
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باور کنی،  سادهتونی خیلی زند(. میلبخند می ینرم)به  ایرِنه
 .آرنلُد

 ای؟شتهای ندابچه وقتد(. هیچ گرنمی به اودردی )با هم روبِکپروفسور 
 م.را، خیلی داشتهچ  ایرِنه

 حالا کجان؟ روبِکپروفسور 
 شون. کشتم  ایرِنه

  گی!برام دروغ میباز شینی (. حالا میجد ی) روبِکپروفسور 
رو  شوننجوم ه نوجودلگم. همچی با میت بهشون، کشتم  ایرِنه

 یخیلن. اوه، خشت افتادهمون دم، همون دم که به  .گرفتم
  ی.. یکی پس از دیگرخیلی پیش

 ات خوابیده.هگفته ی، جدی(. یه چیزی پسِ همهدلتنگ) روبِکپروفسور 
 پچم پچتو گوشگم، ت میبهرو که چی  ؟ هرکنمکارش  چی  ایرِنه

 کنن.می
 بره. میم که بویی از منظورت اَ م من تنها کسیگمونبه روبِکر پروفسو
  .بودیتنها کس می همباید   ایرِنه

به او  ژرفی دهد و نگاهِ ایش را به میز تکیه میه)دست روبِکپروفسور 
 .تهگسیخاز هم  ترِ دَ  یهایرشتهکند(. می

همیشه  میرهمیکه  شاداب جوون یه زنِ پیداست نرمی(. )به  ایرِنه
  . شهاین جور می

! تو دیگه این تصورات پریشون رو ول کن ،ایرِنهاوه  روبِکپروفسور 
 زنده! ـای،ای آخه! زندهزنده

گوید(. و لرزان می خیزدبرمیاز روی صندلی  کندیبه)  نهایرِ 
 رو از پشت هامم. دستاومدن و بستنِ مرده بودم.  اهسال
از ای با دریچه گوریم پایین تو فرستادنِ  بعد .ـبه هم  بستن
اون بالا تا هیچ کس  ،ـتوپرُ یهادیوار و های آهنیمیله

حالا  ولی. ـ هرو نتونه بشنو گورای توی هجیغروی زمین 
   گردم.میها براز دنیای مرده نجونیمههمچی  دارم

 
  نشیند.(باز می)

 
 دونی؟می کارگناهمن رو گر(. )کمی دی روبِکپروفسور 

 آره.  ایرِنه
 گی مرگ خودت؟ش میـ که تو به،چیزیکار برای گناه روبِکپروفسور 
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 تفاوتیی)لحن ب مردم.که باید می اینکار برای گناه  ایرِنه
 ؟آرنلُدشینی، د.( چرا نمیگیرمی

 ؟کنم جرات روبِکپروفسور 
کنم هنوز نمی گمون! چون نباید بترسی سرما از لرزِ ـ آره.   ایرِنه

 درست یخ زده باشم. 
م ه نشیند(. اینمیز می پشتکند و جا میای را جابه)صندلی روبِکپروفسور 

 یم. ابا هم نشسته اهقدیم ل. حالا ما دو تا مثایرِنهاز این، 
 . اهقدیم لم مثه از هم دیگه. باز فاصلهبا یه کم   ایرِنه

 بود.ن جوری میمان باید اوز(. اون کشدمیتر )نزدیک روبِکپروفسور 
 باید؟  ایرِنه

  بود ـمون فاصله میمیون باید(. ا)بر   روبِکپروفسور 
  ؟آرنلُد بود،میباید  حتمن  ایرِنه

تا  خوای باهامپرسیدم میآد د(. یادت میگیرمی پی) روبِکپروفسور 
 ؟چی جواب دادی ،ا بیایهدوردور

دنیا و  آخردادم تا و قول  بالاو بردم ر امهسه تا انگشت  ایرِنه
 ـ برات بکنم کارهمه  باهات بیام و زندگی

 م ـهنری ی کارِ برا مدلبه عنوان  روبِکپروفسور 
 د ـ ی آزاد و مادرزاـ برهنه  ایرِنه

 ی،ـ چه شادیباکچه بیبا  ـ،ایرِنه، هم کردی(. ریختههمبه) روبِکپروفسور 
 !ایییپروابی و

 . کردمبرات  مجوونیی ی خون تپندهآره، با همه  ایرِنه
با تونی این رو می(. با نگاهی سپاسگزار ،دجنبانمی سر) روبِکپروفسور 

  بگی.قرص هم  دلِ 
 مشتش را رو به او ! )دستآرنلُد، دمکر دم وابه پات افت  ایرِنه

 !ـ تو ـتو، تو، ولیکند.( می
 !ایرِنه م! هرگز،نکرد ت بدبه(. من هرگز نانزپس) روبِکپروفسور 

 کردی ـ بد مسرشت چیزِ ترین درونیبه چرا، کردی! تو   ایرِنه
 !ـ کشد(. من)پس می روبِکپروفسور 

شتم ذاگ تپیش چشم رو و پشت و روم سر و پا! من توآره،   ایرِنه
   نزدی.م بهدست هم بار  یک هرگز تر.( و توـ )آهسته

 گیج تی زیباییهمها از هفهمیدی که خیلی روز، نمیایرِنه روبِکپروفسور 
 بودم؟

، بودیم زده ـ اگه دست بههمه،د(. بااینگیرپی می اعتنابی)  ایرِنه
تیز با خودم ت. چون یه سوزن جا کشته بودمبهم جاگمونبه
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ام ـ )اندیشناک دست ش کرده بودم میون موهداشتم. قایم
که  این همه؛ـ بااین،همهبااینـ  ولیکشد.( پیشانی می روی

 تونستی ـ
 .ایرِنه(. من هنرمند بودم، نگردمیبه او  سخت) روبِکپروفسور 

 آی گفتی. آی گفتی. گرفته(.)  ایرِنه
 خواستمو می شناختمسر از پا نمی. هنرمندپیش از هر چیز  روبِکپروفسور 

ش مرود.( نارو بیافرینم. )در یادها فرومی مزندگی کارِ شاه
که از  نیجوو زنِ  چون . بایدبودمیستاخیز" ر "روزِ  باید

 . شدساخته می شهمرگ بیدار می خوابِ 
   مون، آره ـبچه  ایرِنه

 ترین،والااید بشد، اونی که بیدار میگیرد(. پی می) روبِکپروفسور 
 رو پیدا تو وقت. اون بودترین زن میترین و آرمانیپاک

هم ببرم. تو  به کار هر چیزی درتم تونسکردم. تو رو می
 و خونوادهنه از خو .دیاوممی راهل دته از  واد مچی شه

 .شدیمن  همراهِ و ـ  گذشتی
    شد. مهای کودکیسال همراهی با تو، رستاخیزِ   ایرِنه
به کار ببرم. تو تو رو تونستم میتر بیشن رست برای همید روبِکور پروفس

بس مقدس شدی  ییه آفریده . تو برامای روهو نه کس دیگ
. اون شده میزدش بهدست  بایدنیایش  یکه تنها با اندیشه

سرشار از این خرافه  .ایرِنهدم خب، وهنوز جوون ب زمان
، تمبخوا کاموی و از ر مبزن تبودم که اگه دست بههم 
چیزی رو که  م آفرینشِ تون، که نمیهشمی پاکنا چنانم جان
کنم می گمونم ه هنوزـ م. بیار سر ، بهمنکمی جان براش

  ه. ای راستاین تا اندازه
 کارِ برد(. اول سر بالا و پایین می یریشخند اندک)با   ایرِنه

 .زادیآدمبعد ـ هنری،
من اون  ولیداوری کنی.  ،خوایور میتونی هر جمی روبِکسور پروف

 ازشهم خودم رو . م داشتمسر به فرمانِ وظیفه زمان پاک  
 .دیدمخوشبخت میشاد و سخت 

  ، آرنلُد.ت هم براومدیوظیفه پسِ از   ایرِنه
دم. براوم ههوظیفه پسِ از که  ـتو، خیر و خوشی ببینی روبِکپروفسور 

 از دیدِ منکه جوری اون بیافرینم، رو پاک  خواستم زنِ می
نو  از چیزی شگفت در . نههشمیرستاخیز بیدار  در روزِ 

 برای تقدس سرشار از شادی ولی. ناپنداشتهو ناشناخته و 
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در  ،ـزنِ زمینی ،ـ اوخودش، بیشوکمبی بازیابی
دراز  بِ ـ پس از خواندتر، آزادتر و شادتر،مرغزارهای بل

ن جوری اید.( گویتر میرویای مرگ. )آهستهو بی
   . ایرِنه، شساختم از روی تو ـ. شآفریدم

و باز به پشتی صندلی د نهروی میز میتخت ها را )دست  ایرِنه
   ـ سر اومد باهامهم کارت دهد(. لم می

 !ایرِنهکنان(. )سرزنش روبِکپروفسور 
   نداشتی ـ مبه نیازی دیگهـ   ایرِنه

 !بگیرو  اینتونی می چه جور روبِکپروفسور 
 ایای دیگههآرمان پیرت بَ دورو دیکار شدست به ـ   ایرِنه

 بگردی ـ
 پس از تو دیگه پیدا نکردم که نکردم. روبِکپروفسور 

 ؟آرنلُدای هم، دیگه هیچ مدلِ   ایرِنه
 بودی. مآفریده تو خاستگاهِ مدل نبودی.  برامتو  روبِکپروفسور 

ها ز اون چیماند(. پس اکوتاه خاموش می زمانی)  ایرِنه
 تپیشروزی که از اون گم. از می ر رورمَ از مَ  ؟ایسروده
 رفتم؟

 و مپلکیدهش همه. تنها منسروده زیچی دیگهاز اون روز  روبِکپروفسور 
 م.کرده سازینمونه

 کنی ـ؟که حالا باهاش زندگی میهم  اون زنی  ایرِنه
! چیزی نگو از اود(. الان برمی وخروش سخن راجوشبا ) روبِکپروفسور 

 ه.زنش میرو آت مسینه
  ؟سفر کنی باهاشکجا خیال داری   ایرِنه

در طول  درازدورو انگار یه سفر باید خت و خسته(. حالا)لَ  روبِکپروفسور 
 ساحل به شمال کنم. 

 کنانپچپچزند و می ییناپیدا کمابیش گرد، لبخندن)به او می  ایرِنه
تونی بالا. بالاتر و . تا میکوهبالای  یرب هتربهگوید(: می

 . آرنلُدش بالاتر، ـ همهبالاتر،
 ؟تو بالا اونخوای بری ( میبا امیدواریزده، وتاب)تب روبِکپروفسور 

 بیای؟ به دیدارم هم دیگه یه بارِ  و داریر جگرش  ایرِنه
تونستیم،ـ اوه، اگه (. اگه میدودلجنگد، )با خودش می روبِکپروفسور 

  !ـ یمتونستمی
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و با نگرد میخوایم، نتونیم؟ )به او چرا چیزی رو که می  ایرِنه
(. بیا، بیا، کندمی پچکنان پچشده خواهشهای درهمدست
 !ـ م! اوه، بیا بالا پیشآرنلُد

 
آید و با می سرامهمان ایا سخت شاد از پسِ نبشِ م بانو)

نشسته  آن پشتِ ، تررود که پیششتاب رو به میزی می
 دند.(بو

 
 ،اوه(. کند پیرامونبدون آن که نگاهی به  نبش، )هنوز سرِ  بانو مایا

ش ـ )چشم ولی، روبکِتونی بگی، می خوایبی هر چحالا 
بینم می ـببخش، اوه، .(کنددرنگ می، افتدکه می ایرِنهبه 
 . انگار ایای به هم زدهییآشنا

کارم  یچخیزد.( رمیبم. )کرده دیدار تازه (.یکوتاهبه) روبِکپروفسور 
 ؟داشتی

هر کاری تونی می توـ ت بگم که،خواستم بهتنها این رو می  مایا بانو
با  ه این سفر گندب باهات من ولیـ بکنی،خوای میخودت 

   آم.نمی کشتی بخار
 ؟چرا روبِکپروفسور 

. )با من ،ـجنگلتو وه و ک بالایخوام برم خب، چون می  مایا بانو
ـ بعدش ! روبکِ، بدی اجازهم به بایدوه، خودشیرینی.( ا

  شم!مهربون می همچیشم، مهربون می همچی
 ت؟انداخته هان فکرکی به ای روبِکپروفسور 

تونی نمی ش رو هماوه، فکر. آورچندش کشِ خرس. اون او  مایا بانو
 ندگی اون بالاو زاز کوه  ایباورنکردنیهای چیز بکنی چه

کنه، زشت، سر هم می یی کههادروغ ترِ بیش .گهمی
 گموننگی . آخه بگیـ زننده است و بدجور آورچندش
 سختهمه همچی بااین هاشحرف ولی گه.کنم دروغ میمی

دونی، تنها باهاش برم؟ می شه بگذاری. اوه، میتگیراس
. یا نه هگه راستهایی که میتونم ببینم چیزبکه  این یبرا
  ؟روبِک، گذاریب شهمی

 هابرو تو کوه .تونیهم می خیلی خوباز من بپرسی، آره،  روبِک پروفسو
هم  خوای. شاید منخودت میکه  زمانتا هر جا و هر  ـ

 ری. که تو می برمراهی رو 
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هیچ ناچار نیستی  ،منبا شتاب(. نه، نه، نه، به خاطر )  مایا بانو
 خب!

 و گرفتم. ر شبرم کوه. الان تصمیم خواممی روبِکپروفسور 
 هکشبه خرس درجاتونم می .سپاسگزارم، سپاسگزارم، اوه  مایا بانو

 بگم؟
 بگو! هکشبه خرس خوش داریهر چی  روبِکپروفسور 

دست  خواهد! )میسپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارماوه   مایا بانو
مهربونی و  نازچه آخ،ـ .( زنداو پس می ؛او را بگیرد

 ! روبکِامروز، 
 

 ود(.دمی سرامهمان )به درونِ 
 

شود. باز می خاموشآهسته و  کوشک لای درِ  )در همین دم
او را  یکسایستاده است.  به دیدزنی در درگاه پرستار
 بیند.(نمی
 

(. پس اون بالا هم دیگه رو استوار ،کندمی ایرِنهبه  رو) روبِکپروفسور 
 بینیم؟می

گه رو هم دی برگردبروبی(. آره، خیزدبرمی کندی به)  ایرِنه
 م.گشته تها دنبالمن مدتـ بینیم. می

 ؟ایرِنهبگردی،  مدی دنبالراه افتااز کی  روبِکپروفسور 
نی که برام شوخی(. از زماآمیخته به لخی از ت حالتی)با   ایرِنه

 ،ناپذیرجبران رفتههمرویم دادهت به یشد چیز روشن
 کنه. جدا دشاز خو هرگز نباید. چیزی که آدم آرنلُد

ای یه. تو سه گزنده نهمچی حقیقتِ کند(. آره، خم می )سر روبِکپروفسور 
 دادی. مو بهر تسال از جوونی  چهار

 من اون که ،ـبپاشی. بریزودادم تبه اوناز  تربیش تر،بیش  ایرِنه
   ن بودم.زما

ت رو برهنه زیباییی . همهایرِنه، بودی بازودلدستآره،  روبِکپروفسور 
 دی ـدا مبه

 ـ برای تماشاـ   ایرِنه
 ـ  داشترامیگ ـ و برای روبِکپروفسور 

 .ههخودت. ـ و بچه داشتگرامیبرای   ایرِنه
 .ایرِنهتو هم، و  روبِکپروفسور 
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 رو فراموش کردی. پیشکش بهاترینگران ولی  ایرِنه
 کدوم بود؟ اون روبِکپروفسور 

بعد موندم با درونی دادم.  ترو به مجوونی من روح زنده  ایرِنه
 این.( من از نگردمیبه او  خیره سخت. )روحبیـ تهی،
 . آرنلُدردم، مُ 

 
 .( دهدبه او راه میکند و در را چهارتاق باز می پرستار)
 

 رود.(می کوشک)او به 
 

د(: کنمی پچپچ سپس کند؛دنبال مینگاه او را  ایستد و با)می روبِکپروفسور 
   !ایرِنه
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 ی دومپرده
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دشت  همچون ،اندازکوهستانی. چشم آسایشگاهِ  نزدیکِ  بالا
درازی  ی کوهستانیور به سوی دریاچهپهنا دارودرختِ بی

بلند با  یرشته قلهآن سوی دریاچه، یک  شود. دره میکشید
. در جلوی فراشتهبرا سر مفاآبی برفِ از  پوشیدههای شکاف
بر  رشتهرشتهشرشرکنان چپ، جویباری  در دستِ  صحنه
 شتابیو از آن جا با  دریزپایین می ی پرشیب کوهدیواره
شود. می رواننواخت در دشت به سوی راست یک
جویبار. در  ها در درازای مسیرِ و سنگ ، گیاهانزاربوته

سنگی بر  یتی با نیمکاهراست، تپ جلوی صحنه در دستِ 
   (.شامگاه تابستان نزدیکِ  ظهرِ بعدازفرازش. 

 
ی بچهای جویبار، دسته دیگر در دشت، در سوی دورتر)

قصند. برخی رکنند و میبازی می انآوازخوان ککوچ
به تن دارند. از این  بومیی جامهشهری و برخی پوشاک 

 شود.(ای شنیده میآهسته ی شادِ خنده ،پس
 

بر نیمکت نشسته و به  ،وشبر د پتو ،روبِک)پروفسور 
 .(نگردمیها بازی بچه
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 چپِ  به دستِ دشت  هایبوته میانِ از مایا  بانو)کمی دیگر 
 روی ها، پیشِ چشم د و با دستی سایبانِ آیمی صحنه یهمیان

 کوتاهِ  منِ ، داتختِ گردشگری زند. او کلاهِ را دید می
های رسد، و چکمهها میساق ینیمه که تنها تا برچیدهلبه

بلندی در دست  یدستواره. پوشیده یمحکم بلندِ بندی ساق
 دارد.(

 
افتد و داد می روبِکش به پروفسور چشم سرانجام)  مایا بانو

 لام! ـ ـد(: سَ زنمی
 

جویبار  یاری دستواره از رویه ب رود،در دشت پیش می)
 .(رودمیپرد و از تپه بالا می

 
م، ت گشتهم و دنبالدهبدوبدو کر رقد. اوه، چه زنان()نفس  مایا بانو

 !روبِک
 آی؟پرسد(: از آسایشگاه مید و میجنبانمیتفاوت سر )بی روبِکپروفسور 

 .دونی زدم بیروناز اون مگس هم الانآره،   مایا بانو
 نبودی. ناهار میزِ  (. دیدم سرِ نگردمی)کمی به او  روبِکپروفسور 

 ما دوتا. رو زیر آسمون باز خوردیم ونمناهارآره،   مایا بانو
 کدوم دو تا؟ "ما دوتا"؟ پروفسور وربک

   .خب ،آورچندش شِ كاین خرسو من ـ   مایا بانو
 .آها، او روبِکپروفسور 

 خوایم باز بریم بیرون.هم می فردا صبح زودآره،   مایا بانو
 پی خرس؟ روبِکپروفسور 

 بکشیم. خرسنره بریم آره.  مایا بانو
 این؟پیدا کرده خرسینره ازردی  روبِکپروفسور 

ت، نیس لخُتاین بالا تو کوه آخه ی(. خرس )با خودپسند  مایا بانو
 م.گمونبه

 ؟پس کجا هست روبِکپروفسور 
ترین تو انبوه های جنگلی؛توی شیب پایینا. هپایین پایین  مایا بانو

 شهای معمولی هیچ بهیجای جنگل. اون جا که پای شهر
 .رسهنمی

 خواین برین اون جا؟شما دو تا میهم فردا  روبِکپروفسور 
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رو  اندازد(. آره، قرارشمی هاخلنگ در)خودش را   مایا بانو
 مخالفتیاگه ـ بیفتیم.  راه سرشبییا شاید همین ـ ایم. گذاشته

 ؟دیگهنداشته باشی 
 جور ـهیچ  من؟ نه، روبِکپروفسور 

 .اهسگ با آد؛ پیداست. ـمی هم لار۟ش تازه(. شتابان)  مایا بانو
اش هو سگ لار۟شآقای  يهجویی در باروسرپ هیچمن  روبِکپروفسور 

درست روی  دونینمیتر به ولیگیرد.( نمیپی م. )نکرد
 نیمکت بشینی؟این 

های خلنگاین تو  کشدراز. سپاسگزارمآلود(. نه )خواب  مایا بانو
 .مراحتخیلی نرم 

 ای.که خسته پیداستت سر و رو از روبِکپروفسور 
 شم. کنم دارم می گموننگی بگیکشد(. )خمیازه می  مایا بانو

  ـ بخوابهکه ها وتاب. تبشهمیش پیدا سروکلهتازه بعدش  روبِک پروفسور
و ر امهو چشم شم خوام درازمیآلود(. آره، )با لحنی خواب  مایا بانو

 ببندم. 
 

 )درنگی کوتاه.(
 

تونی تاب بیاری می چه جور ـ،روبِکه، تاب(. اَ )ناگهان بی  یاما بانو
و ها گوش بدی! بچه نایوداد بشینی به جیغ

 کنی! نگاهکنن هم که میرو هایی وورجهورجه
 ونشجوشوجنب تو ،ـوارموسیقینگی بگی ـ،آهنگینچیزی  روبِکپروفسور 

 وقتی. هاشونپاییودستبیی میون همهگاه. ت ـ گههس
 .تسگاهی بامزه شون رفتنتو نخ نشستن و آن ـمی

ی خدا همیشه کند(. آره، توای کمی ریشخندآمیز می)خنده  مایا بانو
  .دیگه هنرمندی

 . نمبموهم هنرمند دارم  خوش روبِکپروفسور 
 مندهنر هیچ کند(. اوپشت به او می وغلتد )به پهلو می  مایا بانو

 .نیست
 ؟هنرمند نیست(. کی )هشیار روبِکپروفسور 

 خب. ،آلود(. اون یکی)باز با لحنی خواب  مایا بانو
 گی؟رو می گیرخرس روبِکپروفسور 

  .هیچ. هنرمند نیستهیچ آره.   مایا بانو
   .گیدرست میم کاملن گمونبه ، آرهزند(. )لبخند می روبِکپروفسور 
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م ه(. چه زشت وخروش، با جوشبدون آن که بجنبد)  مایا بانو
د.( چه کنمی پرتو  کندمیچنگه خلنگ  یک! )شتهس

 !زشت، چه زشت! اهَ
 ـ افتیراه میباهاش قرص  این جور با دلِ ه که همین یبرا روبِکپروفسور 

  . کوه و دشت تو
کند.( تو هم زشتی، دونم. )رو به او می)به کوتاهی(. نمی  مایا بانو

 .روبِک
 کنی؟از میش بچشم بهتازه حالا  روبِکپورفسور 

 ش. مت دیدههاسنه، مدت  مایا بانو
شه، مایا شه. آدم پیر میاندازد(. آدم پیر می)شانه بالا می روبِکپروفسور 

 .خانم
، یه خستگییه ولی چیزی نبود. همچو  هیچ منظورم مایا بانو

ـ که همچین گاه ای ـ. گهت پیدا کردهتو نگاه ایوادادگی
   اندازی.می مبهنگاهی  منشانهبزرگخیلی 

 ای؟شده این یمتوجه به نظرت روبِکپروفسور 
ات هتو چشم رفتهرفتهاین چیز شوم رو (. جنباندمی )سر  مایا بانو

 مبرا بدی ایهخوابری داانگار نگی ای. بگیپیدا کرده
 بینی.می

بشین، مایا، تا  مجدی.( بیا این جا پیش ولی؟ )دوستانه، اِ  روبِکپروفسور 
 بزنیم. گپی با هم کم

زانوهات بشینم پس؟  یذاری روگشود(. میخیز می)نیم  مایا بانو
 ای اول؟هسال عین

اون پایین  سرایمهمان. چون مردم از گذارمنه، نمی روبِکپروفسور 
تونی می ولیشود.( جا میبهمون. )کمی جاتونن ببیننمی

 بشینی.ین جا رو نیمکت اکنارم ـ 
 درازکش مشده تره همین جا که درازپس به ؛پاسگزارمسنه   مایا بانو

نگرد.( میشنوم. )پرسان به او بمونم. از این جا خوب می
 بزنی؟ گپش خواستی در بارهچی بود که می خب،

کنی واقعن برای چی می گمون(. آیددرمی به سخن شمرده) روبِک پروفسور
 ؟میبیانی به این سفر تابستو پذیرفتم

 خیلی من یبرا خب یگفتمی این که شراستش یکی ـ،آآره  مایا بانو
 ـ ولیه. خوب

 ـ؟ ولی روبِکپروفسور 
 ن بود ـسوزنی باور ندارم برای ای ه سرِ حالا دیگ ولی  مایا بانو
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 کنی پس برای چی بود؟می گمون حالا روبِکپروفسور 
 ه بود.هپریدهرنگ خانماین  کنم به خاطرِ می گمونحالا   مایا بانو

 ـ! ن ساتففُ  خانمِ  به خاطرِ  روبِکپروفسور 
 شب سرِ آد. دیروز می مونکه سایه به سایه آره، اون  مایا بانو

  .خب پیدا شد این بالاهم  وای کلهسرو
  !ـآخه چی  ولی روبِکپروفسور 

. خیلی دیگه ایشناختهت میکف دست لمثرو  خب، او  مایا بانو
 .منبا ت آشناییپیش از 

  .با تو مییـ خیلی پیش از آشناکرده بودم، ش همفراموش روبِکر پروفسو
، تونی فراموش کنیمی آسونیبه این نشیند(. )راست می مایا بانو

 ؟روبِک
د.( افزایمی زمختیآسون. )با  بسیار)به کوتاهی(. آره،  روبِکپروفسور 

 فراموش کنم. بخوام زمانی که
 ؟ت بودهزنی رو هم که مدل  مایا بانو

 خب ـ ،ش نداشته باشمدیگه کاری زمانی که(. کنان)رد روبِکپروفسور 
 شده؟می برهنهکسی رو که برات   مایا بانو

ش را ا. )لحنه. برای ما هنرمندتنیس این چیزی روبِکپروفسور 
ور ه جچ من شه پرسید،ـ،ـ اگه میتازه.( گرداندمی
  ؟هکشوراین تو  م که اوتونستم بو ببرمی

 آسایشگاه هاینومهم فهرستِ رو تو  شاسمتونستی ، میاوه  مایا بانو
 .هامونخونده باشی. تو یکی از روزنامه

 هیچ گذاشتهمن اسمی رو که الان رو خودش  ولیآره،  روبِکپروفسور 
م به گوش ینام فآقای فنُ ساتُ چیزی از دونستم. هرگز نمی

 نخورده بود.
لابد به پس  ،ای باباگیرد(. ای به خود میروی خستهسرو) مایا بانو

 سفر کنی.حتمن خواستی ای میدیگهدلیل 
ن بُ واز بیخ یه دلیلِ  .داشتای دلیل دیگه ـ)جدی(. آره، مایا، روبِکپروفسور 

در درست  دیر یا زودباید  که تم هسه همینای. دیگه
  بزنیم.  حرفش باره

ر و روی ، چه ساوهوی خنده(. ی فروخورده)با ریسه  مایا بانو
 ای!کرده پیدا یرنگینسنگین

 تررنگینسنگیند(. آره، شاید کمی کنمیبرانداز  با بدگمانی) روبِکپروفسور 
 از اونی که نیازه.

 ؟ـ چه طور  مایا بانو
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 .خب جاستو به برای هر دومون خوب این روبِکپروفسور 
 .روبِککنی، کم کنجکاوم میداری کم  مایا بانو

 کنه؟ت نمیناآروم رده همیه خُ تنها کنجکاو؟  کروبِ پروفسور 
 م.هسوزن  (. یه سرِ جنباندمی)سر   مایا بانو

ایشگاه آس تواون روز اون پایین  . پس گوش کن. ـهخوب روبِکپروفسور 
 ـ مشده تندخوها خیلی تازگیگفتی به نظرت من 

 م آخه.ه هستیآره، راستی   مایا بانو
 ؟تونه باشهچی می این دلیل کنیمی گمون روبِکپروفسور 

با  همیشگیاین زندگی  شاید از .(فرزروتَ ؟ )ـ از کجا بدونم  مایا بانو
 ای؟من خسته شده

 .ابدی: خب بگو ؟ـهمیشگی  روبِکپروفسور 
حالا چهار پنج سال  آدم تک   ما دو تا. پس روزانهزندگی   مایا بانو

از هم  مه نگی یه ساعتایم و بگیدهاون پایین سر کر آزگار
 ایم. ـ ما دو تا تنهای تنها.دور نبوده

 ؟ـ )علاقمند(. خب آره؟ که چی روبِکپروفسور 
 تربیش. روبِک، کهبجوشی نیستی  (. تو آدمگیردل)کمی   مایا بانو

. ریجار میکلن خودت وبارکارا بو  تنهاییهمین جوری 
 گپباهات  درست تو هایی کاربارهتونم در یمم که نه من
ای مربوط به هنر و این هی این چیزی همه. در بارهبزنم

 به خدا،کند.( می باز تو هواش را ا ـ )دستهجور چیز
    !دمش نمیاهمیتی هم به چندان

بخاری  م کنارِ شینینتر میم بیشه همین یبرا ـ آره؛خب آره  روبِکپروفسور 
  دیگه. مزنیمی گپ تو کارهای و از

  بزنم. گپندارم ازش  یکار ای بابا،ـ من مایا بانو
 جور اونمون حال وقتهربه ولیرد و ریزن. خب، شاید خُ  روبِکپروفسور 

 گذره، مایا.می هم
، رهت میاز چنگ دارهگذره. گی. وقت میآره، راست می  مایا بانو

کنه ت میاین جور ناآروم هم ینهمدر واقع انگار ـ رویک! 
 ـ

 قرار!بیهم  همه(. این جنباندمی سر وخروشجوش ا)ب روبِکپروفسور 
زیر این  زودیبهدیگه پیچد.( نه، می )روی نیمکت به خود

 .دممیوا مایهبیزندگی 
اگه د(. گرنایستد و به او میمی یزمان اندک خیزد وبرمی)  مایا بانو

  بگو! فقط، کنی مدکخوای می
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 ؟کنمت دک؟ دیگه هحرف زدن جوراین چه  باز روبِکپروفسور 
و  ، رکداشته باشیباهام  یسروکارخوای آره، اگه نمی  مایا بانو

  رم. جا میهمین الان در !خب بگو راست
 ،نظور از این یه تهدیدهمزند(. کمابیش ناپیدایی می لبخندِ ) روبِکپروفسور 

 مایا؟
 .تهدیدی برای تو باشهتونه چیزی که گفتم مطمئنن نمی  مایا بانو

 دیگره. )کمی حق با توئ، راستش آره(. خیزدبرمی) روبِکپروفسور 
با زندگی رو تونیم هیچ نمی این جوری:( من و تو افزایدمی
  بدیم.  ادامههم 

 !پس ـ خب  مایا بانو
.( چون ما دو تا هاهواژار روی ی نداره! )با فشپس روبِکپروفسور 

خب به م نیستیم ه ناچار ـبا هم زندگی کنیم، ییتنهاتونیم نمی
  از هم جدا شیم. خاطر  نای

 گی تنها یه ریزه از هم دور شیم؟زند(. میخند می)پوز  مایا بانو
  خواد.هم نمیرو  این(. جنباندمی)سر  روبِکپروفسور 

 کنی؟ هامخوای بادیگه؟ رو کن چی کار می خب  مایا بانو
 و خیلی دردناکـ  سختن خیلی چیزی که الا(. دودل)کمی  روبِکپروفسور 

رم بَ ه که کسی رو دورواین ،نیاز دارم شبهکنم میحس  ـ
 ـ باشهم نزدیک داشته باشم که واقعن از دل به

 ؟روبِک، نیستم منبرد(. او را می سخن زدهوتابتب)  مایا بانو
ای دیگه با آدمِ  بایدمن  .برداشت نکن این جور(. کنان)رد روبِکپروفسور 

ـ کنه، مسرشار یه جورهایی تونستمیکه  کردممیزندگی 
 باشه. باهامام هی کارـ تو همهکنه، مکامل

 تونستمنمیمن  یبزرگ هایهمچو چیزآره، تو (. شمرده)  مایا بانو
  .که برات کنم کاری

 گذشتی، مایا.می شسر از بودهمون بهتر نه، اوه  روبِکپروفسور 
  .نداشتم شبه خدا، میلی هم به(. خروشان)  مایا بانو

تو رو هم که به خودم دونم. و که خوبِ خوب میر این کروبِ پروفسور 
  .نداشتم در زندگی کمکیهمچین به  چشمپیوند زدم، 

به داری که  بینمتو سر و روت میکند(. می برانداز)او را   مایا بانو
 . یکنفکر مییکی دیگه 

پس  ولی. خونیرو می فکر متوجه نشده بودم که ترپیش؟ اِ  روبِکپروفسور 
  و ببینی؟ر اینتونی می
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، خیلی تشناسمخیلی خوب می تونم. اوه، منآره، می  مایا بانو
 !روبکِخوب، 

َ  کی فکرِ  به که ببینی این رو هم پس شاید بتونی روبِکپروفسور   ؟ما
  تونم هم راستش.آره، می  مایا بانو

 ؟ لطف کنین ـ!خب روبِکپروفسور 
به  زمانیکنی که یه ه فکر میبه این ـ این مدل شهمهتو   مایا بانو

رها  فکرش را ناگهان یـ )رشته برای بردی شکار
 گمون سرامهمونتو  دونی مردم اون پایینمیکند.( می
 ؟تسدیوونهکنن می

 هکشی تو و خرسدر باره سرانمهمو؟ مردم اون پایین تو اِ  روبِکپروفسور 
 ؟وقت اونکنن می گمونچی 

ز جایی که ش را اسخنه موضوع نداره که. )این ربطی ب  مایا بانو
این خانم  ولیکند.( رها کرده بود دنبال میتر پیش
 ی.فکرش بهش مهکه تو ه ستههپریدهرنگ

ش نیازی بهزمانی که دیگه . هاون همونباک(. درست )بی روبِکپروفسور 
ناپدید شد ـ  م رفت،ـ از اون گذشته، از پیشو . ـ نداشتم
  بی هیچ چیز ـ جوری همین

 پذیرفتی؟ کردهنمبه عنوان یه جور و ر من وقتنکنه اون   مایا بانو
 ها، مایا کوچولو.این مایه درراستش، چیزی  تر(.پروا)بی روبِکپروفسور 

 اندیشناک رفته بودمتنها و ونیم زمان یه سال یا یه سالاون 
کشیده  کارمو آخرین دست ـ آخرینِ آخرین دست رو روی 

آوازه ـ  دنیا رفت و برام سراسررستاخیز" به  م. "روزِ بود
. آورد دیگه رو هایخوشی یو از اون گذشته، همه

ها و گلخودم نبودم.  کار یشیفتهمن دیگه  ولیتر.( )گرم
 ،یو نومید آشوبهدلاز رو من  تتونسا میههای آدمهبَ هبَ 

فراری بده. )به او  هاترین جنگلانبوه درونبه  راحت
چی  بگی تونیمی ـخونی،رو می فکر نگرد.( تو که خبمی
 ؟زد سرمبه  وقتاون 

ا هو مرد هازن یتنهنیم(. آره، به سرت زد که سرسری)  مایا بانو
 رو بسازی.

های با چهرهبرد(. سفارشی، خب. و پایین می)سر بالا  روبِکپروفسور 
 روی فتن؛گررو مفتی می این. هاصورتک زیرِ حیوانی در 

اون  اینراستش  ولیزنان.( . )لبخندفهمی کهخریدشون، می
 خواستم بگم. می در اصلچیزی نبود که 
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 پس چی بود؟  مایا بانو
به  چیزهای مربوط ی اینبود که همه این)باز جدی(.  روبِکپروفسور 

 از اون پس ـ،یچیز همچوو  ـ هنری هنری و کارِ  رسالتِ 
  رسید. به نظرممعنا بیتهی و پوچ و چیزی  واقع در

 ؟توق اونذاری گش بخواستی جاچی می  مایا بانو
 زندگی، مایا.  روبِکپروفسور 

 زندگی؟  مایا بانو
ای آفتاب و زیبایی یه ارزش پاک دیگه درزندگی آره، مگه  روبِکپروفسور 

مرگ این جا تو یه سوراخی  مِ تا دَ  آدم کهنداره تا این 
های گلوله رو با شدخو و بره نموکسرد و ی نخوردهدست
 ؟کنه میرخهای سنگ خردوو تخته گِل

رو  دید)با آهی کوتاه(. چرا، من راستش همیشه این   مایا بانو
 . مداشته

 فتابِ آزیرِ وفور و  درم که دار شده بودپول ه هماون انداز روبِکپروفسور 
 کنارِ  ویلایونستم بدم هم تزندگی کنم.  لخَتِ لرزان

بسازن.  توی پایتخت رو برام کاخِ هم  تاونیتس و یدریاچه
 م. رو ه ای دیگههی چیز، همهتازه

داشتی  رو ی اونم مایهه آخر گیرد(. دستِ )لحن او را می  مایا بانو
اجازه  م همکنی. به وپاخودت دست یو هم برار که من

 هات استفاده کنم. ی گنجینهدادی از همه
ت قول ندادم با کند(. بهمیشوخی  گم کردن راه)برای  روبِکپروفسور 

رو جهان  شکوهِ ی ت بالای یه کوه بلند و همهخودم ببرم
 بدم؟ تنشون

 و با خودت بالای یه کوهِ ر (. شاید منخویانهنرم با حالتی) مایا بانو
 شکوهِ ی همه ولیـ  روبِکده باشی، رب بلند رفتههمروی
  ای. نداده مرو نشون جهان

 !راضینا همیشهای تو، مایا! یناراض چهخندد(. می آزرده) روبِکپروفسور 
دونی چی می ولی(. آیدبه زبان می وخروشجوشبا )

 بزنی؟ حدستونی ت؟ میسنومیدکننده تربیش
 و من که زدیه این لابد (. آره،جویی خاموش)در مبارزه  مایا بانو

 ی عمر.همهبرای  ـ ورداشتیخودت  بام رو ه
 زدم.دلانه نمیهای این جور سنگرو با کلمه محرف من روبِکپروفسور 

 دلانه است.سنگ اندازه نوهمشک بی منظورت ولی  مایا بانو
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که سرشت یه هنرمند  از این واقعن روشنی دریافتهیچ تو  روبِکپروفسور 
 .نداری یه جوریدرون چه  در

دریافت (. ای بابا، من جنباندمیو سر  زند)لبخند می  مایا بانو
   .ندارم امجوریم در درون چه که خوداز این هم ی روشن

من خیلی پرشتاب زندگی د(. گیرمیپی  ،انگارانگارنه) روبِکپروفسور 
کنیم. در ها این جوری زندگی می، مایا. ما هنرمندکنممی
 کهمن  ،ایمدیگه رو شناخته که ما دو هم سالی چنداین 

 مرسیده دیدین به ام. رو از سر گذرونده ندگیزیه سراپای 
با من جور دنبال خوشبختی گشتن،  بروباربی خوشیکه تو 
. نیست سازگارمن  امثالبا من و  زندگیاین جور . آددرنمی
 کار کنم، پشتِ  شهمهم ـ زندگی آخرِ  روزِ  ـ تا خودِ من باید 

دیگه ین برای هم .(چیرگی بر خود)با  هم بیافرینم. سرِ 
   . دیگه نه ،با تو ییتنهاـ ایا. کنار بیام، م تونم باهاتنمی

 ای؟شده دلزده ش یعنی این که ازمکندهک و پوسترُ )آرام(.   مایا بانو
از  بیشـ م،شده دلزده(. آره، یعنی همین! آیدبه جوش می) روبِکپروفسور 

دیگه رمق از زندگی با تو! ، خسته و بیدلزده اندازه
و  تزشای ها چیزه.( اینآید)به خودش می ش.یوندمی
تو این زمینه کنم. یگم. خودم خوب حس ممیت بهه ی تندی

. تنها مکنمی اعتراف سادگیبه ور این؛ـ نداریهم تو گناهی 
ـ ـ )نیمی رو به خود.(  مشده م که باز زیروزبرو تنها من

 .مکردهباز م به زندگی واقعیچشم 
آخه پس چرا  لیوکند(. ا در هم میرهایش )ناخواسته دست  مایا بانو

 یم؟کن ول دیگه رو تونیم همنمی
  ؟ستیخوامیاین رو  تو(. نگردمیزده به او )شگفت روبِکپروفسور 

، خب جز این نیست یاهرـ اگه ،رهآآاندازد(. )شانه بالا می  مایا بانو
  ـ

 ـ داره چاره. هست جز این یاهر ولی(. شوربا ) روبِکپروفسور 
اون  (. باز حالا به فکرِ دکنمی اش را بلنداشاره )انگشتِ   مایا بانو

 هه هستی!پریدهخانم رنگ
که  مدَ از همون  کنم. فکر او به بند بایدیکراستش،  آره، روبِکپروفسور 

تر.( چون حالا نزدیک گام)یک  ش برخوردم.به باز
 ، مایا.ذارمگخوام چیزی رو باهات در میون بمی

 خب؟  مایا بانو
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این جا یه  ـدونی،این تو، میکوبد(. یی خودش مسینه )به روبِکپروفسور 
ن صندوقه هم ای دارم. تو دربسته یمیزهریزه صندوقِ 

آب  او که ولیشن. داری مینگه هامهپیکر ایهانگارهی همه
 دستِ  شد. کلیدش قفل، صندوقه هم تو زمین رفتشد و فرو

 تو، مایا کوچولو،ـ با خودش برد. هم رو  اون ،ـبود او
اون نخورده دست اهچیز یکلیدی نداشتی. برای همین همه

 ههگنجینهم به دستگذرن! هیچ جور می هامونده. سالتو 
  .رسهنمی

کن رود(. پس وادارش ای کلنجار مینههازیرکاآب   با لبخندِ ) مایا بانو
  ازش کنه ـ باز برات ب

 ؟(. مایا ـفهمدنمی) روبِکپروفسور 
برای این صندوقه  هم لابد. خب تلان اون این جاسآخه اـ   مایا بانو

 اومده.
  م!نگفته شبه چیز هیچا هاز این روبِکپروفسور 

 شارزش ـجان، روبِک ولی(. نگردمیبه او  دلیبا پاک  )  مایا بانو
برای چیزی  دردسرو این همه  هیاهومه این ه آخهو داره ر
 ؟ستساده خیلیکه 

  ؟تسساده خیلی این داستانتو  از دیدِ  روبِکپروفسور 
ش بهتر که بیشبپیوند اونی  ره. بهمن که راستش آاز دیدِ  مایا بانو

 منبرد.( و پایین می. )رو به او سر بالا همین، نیاز داری
 تونم یه جایی برای خودم پیدا کنم. همیشه می که

 ؟منظورته کجا، روبِکپروفسور 
اسباب تونم می اگه لازم شه ـخب، (.پرهیزکنان، آسودهدل) مایا بانو

از این تا ـ شه. چون تو شهر،نمی ولی. دیگه بکشم به ویلا
 ه کمـ با ی دیگهمون، باید خب بزرگ سرای رِ اون و
  برای سه تا باشه.ـ جا  خواهیخیر

 ؟شدنی باشهدر درازمدت  این کنیمی گموندودل(. ) روبِکپروفسور 
حرف زدن ارزش . که نشد نشد (. ای بابا،ـسبکی با لحن)  مایا بانو

 .که ایننداره 
 ؟، مایاچی کار کنیم،ـ نشهاگه  روبِکپروفسور 

ریم دیگه میهم راهِ  از سرِ  سادگیبهما دو تا دل(. )آسوده  مایا بانو
برای  ی نو. من همیشه جایی تو دنیا چیزدور دورِ کنار. 

باکی  اوناز  چیزی آزاد! آزاد! آزاد!کنم. می خودم پیدا
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 نشانرا راست  ! )ناگهان دستِ روبِک، پروفسور تیسن
  .! او هم اون جاستببینرو  اون جاد.( دهمی

 گردد(. کجا؟)برمی روبِکپروفسور 
. داره یمرمر تندیسیه  لاون جا تو دشت. خرامان ـ مث  مایا بانو

 آد این ور. می
به  شود(.ها، خیره میبالای چشم یدستبا ستد و یا)می روبِکپروفسور 

و او رو من خودش.(  برایمونه؟ )نمی زنده رستاخیزِ 
 شاز نو بیافرینم سایه! توش بگذارمو جا کنم ـ. جابه تونستم
 باش! رو بومنِ بَ  ،ـ. اوه

 ؟باشهچی  اینمعنی   مایا بانو
بتونی سر  تو  که زی نیستچی .چی یچهزنان(. )پس روبِکپروفسور 
 .بیاریدر  

 
های آید. بچهت پیش میدر دش راست از دستِ  ایرِنه)

او افتاده و به  شان بهچشم اینپیش از دیگر بازی  سرگرمِ 
 ؛ستهابچهی در میان دستهاو  د. اینکانناسوی او دو

و  رموکها ند و دیگرینمایمی خودباور باک وبی خیبر
کند می شانمتوجهزند و می گپها نگران. او آهسته با آن

 اهد کمی کنارِ خوخود می بروند؛ ید به آسایشگاهکه با
صحنه  میانِ  چپِ  دستِ به ز شیب ها ابچه .بیارامد جویبار

رود و ی کوه مییوارهتا پای د ایرِنه دوند.پایین می
  .(گیردمیهای آب خنک رشته هایش را زیردست

 
 !روبِکحرف بزن،  تنها باهاش(. برو پایین و آهسته)  مایا بانو

 ری؟ین میون کجا میا تو روبِکپروفسور 
رو راه خودم از امروز من کند(. به او می ییپرمعنا )نگاه  مایا بانو

 رم. می
 

آب  جویاز روی  دستواره یاریبه رود و از تپه پایین می)
 ایستد.(می ایرِنه پرد. کنارِ می

 
، تشماس راهِ بهاون بالا وایساده و چشم روبِکپروفسور   مایا بانو

 .خانم
 چی کار داره؟   ایرِنه
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 .بگیره کمکازتون ده ش قفل که شصندوق برای خوادمی مایا بانو
  آد؟من برمی از دستِ  زمینهدر این کاری   ایرِنه
 آد.برمیشما   ِاز  دست تنهاگه می  مایا بانو
 تونم امتحانی کنم.پس می  ایرِنه
  کنین، خانم.بو ر این کار حتمن  مایا بانو
 

  رود.(میپایین ه آسایشگا )از راهِ 
 

رود، می ایرِنه نزدِ به پایین  روبِک)کمی دیگر پروفسور 
 نشسته.( ها آن ِمیانهمچنان جویبار  ،همهبااین

 
 مراهبه، اون یکی، گفت چشمدرنگ(. او)پس از اندکی   ایرِنه

 ای.بوده
 شبهبدون اون که خودم  م،ـبوده تراهبههای سال چشمسال روبِکپروفسور 

 .ببرمپی 
م و ده بودی. اون پایین دراز کشآرنلُد ت،تونستم بیام پیشیمن  ایرِنه

  رویا رفته بودم. و پر عمیقیه خواب دراز و  به
 !ایرِنهای، حالا بیدار شده ولیاوه،  روبِکپروفسور 

ام هعمیق هنوز از چشم سنگینِ  (. اون خوابِ جنباندمی)سر   ایرِنه
 نپریده.

  .شهمیروز آد و سر می هر دومون شبِ که  دید واهیخ روبِکپروفسور 
 هرگز باور نکن!  ایرِنه

! حالا که باز هم دونمکنم! میباور میمن (. اریفشپابا ) روبِکپروفسور 
 م ـ کرده تپیدا

 . رستاخیزکرده  ایرِنه
 .نورانی روبِکپروفسور 

 .نورانینه  ولی. آرنلُدده، کر رستاخیزتنها   ایرِنه
 

به پیش او  آبشار های زیرِ ور از روی سنگ)پروفس
 .(رودمی

 
 ؟ایرِنهی، اهی روز کجا بودهمه روبِکپروفسور 

های دورها توی اون دشتدور(. دهدپیش رو را نشان می)  ایرِنه
 ـ  نجوبی بزرگِ 
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ت ـ دوست دوستبینم امروز (. میآیداز درِ دیگری درمی) روبِکپروفسور 
 .همرات نیست

 .ادپ  و میر نم خوب همهم باایندوستزند(. لبخند می)  ایرِنه
 تونه؟می روبِکپروفسور 

کن اندازد(. باور ر میبَ نگاهی به دورو چشمیزیر) ایرِنه
داره نمیرو ماز هرگز چشم تونه. هر جا که باشم و برم.می
 ش.بکشم ایآفتابی صبحگوید.( تا این که یه )زیرلبی می ـ

 ش؟یکشتمی روبِکپروفسور 
   داد.دست میبرام تنها اگه . ودلنوجبا   ایرِنه

 ؟شکشتیمی چرا روبِکپروفسور 
رو کن،  کنه.)رازناک.( فکرشنبل میجَ ره و جادومیچون   ایرِنه

 ی من.رو کرده سایه ـ خودش،آرنلُد
 سایه کهـ وشد او را آرام کند(. خب، خب، خب،ک)می روبِکپروفسور 

 شیم.مون باید داشته باهمه
  آخه!این رو فهمی م. )خروشان.( نمیی خودممن سایه  ایرِنه

 فهمم.می خوب،ـ ایرِنهگین(. چرا، چرا، )اندوه روبِکپروفسور 
 

تکیه زده به  ایرِنهنشیند. )روی سنگی کنار جوی می
 ایستاده.(او  سر ی کوه، پشتدیواره

 
 زمرو ا تشینی و نگاه(. چرا اون جا میدیگر)کمی  ایرِنه

 گردونی؟میبر
ش رو دلـ کنم،نمی ش رو پیدادل(. آهسته ،جنباندمی سر) روبِکپروفسور 

  ت کنم.کنم نگاهنمی پیدا
  کنی؟ نمی ش رو پیدادلبرای چی حالا دیگه   ایرِنه

 سنگینِ  بارِ م ه منده. می آزارتداری که  ایسایه وت روبِکپروفسور 
 رو دارم. موجدان

 !بالاخره(. بخشرهایی جیغ شادِ یک )با   ایرِنه
 ه!ی ـ چی،ایرِنهپرد(. می جااز ) روبِکپروفسور 

زننده رو به او(. تنها آروم، آروم، آروم! با حرکتی پس)  ایرِنه
، خیشآگوید.( شده می بارو گویی سبک کشدمی بلندی نفس)

تونیم این بار هم. ـ حالا میداشتن. دست از سرم ورحالا 
 گپ بزنیم.  مزنده بودن نِ زماـ  پیش لبشینیم و مث

 بزنیم. گپگذشته  لتونستیم مثاوه، کاش می روبِکپروفسور 
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 تهم این جا پیش یی که نشسته بودی. منبشین همون جا  ایرِنه
  . شینمنمی

 
 روی سنگِ  نزدیکیمان ه ایرِنهنشیند. باز می پروفسور)

 نشیند.(دیگری می
 

ین دورتر(. حالا من از اهکوت ایخاموشی)پس از   ایرِنه
 .آرنلُد، تم پیشبرگشته هاسرزمین

  .پایانبی درازِ  از یه سفرِ شک بیآره،  روبِکپروفسور 
 ی سرور و فرمانروام ـم خونهاومده  ایرِنه

 .ایرِنهی خودمون، ـ خونه؛مونخونه روبِکپروفسور 
 ای؟بوده مراهبهچشمخدا  هر روزِ   ایرِنه

   راه باشم؟بهکردم چشممی ش رو پیدادلچه جور  روبِکپروفسور 
 ش رو پیدادللابد ، آرهی چشم(. )با نگاهی از گوشه  ایرِنه

    دی که.آورنمیدرسر  یچیزاز . چون کردیمین
ناپدید باره ای نبود که همچین یه کس دیگه به خاطرِ راستی  روبِکپروفسور 

  ؟شدی
 ؟آرنلُدباشه،  توبه خاطر  خب تتونسنمی  ایرِنه

 ؟آرم ـنمیت سر در(. از حرفنگردمیبه او  )دودل روبِکپروفسور 
ـ  یستند ـ و کارِ ت خدمت کردم،م بهتن و نبا جو زمانی که ایرِنه

ترین باارزشسر اومد،  گفتی ـمون، اون جور که تو میبچه
  خودم برای همیشه. ـ با نابود کردن مریخت رو به پات چیز

 و تباه کردن زندگی من.اندازد(. )سر پایین می بِکروپروفسور 
 خواستم!و میر همیندرست  د(.شومی برافروخته ناگهان)  ایرِنه

هرگز، هرگز  مون رو آفریدی،ـپس از اون که این تنها بچه
    .آفریدیای میچیز دیگه نباید

   ؟زماناون بود حسادت  تانگیزه روبِکپروفسور 
 بود.  تر بیزاریم بیشگمونبه)به سردی(.   ایرِنه

 بیزاری؟ بیزاری از من؟ روبِکپروفسور 
که  هنرمندیتو  ازـ (. آره، از تو،وخروشجوش )باز با  ایرِنه

رو  جوونزندگی یه  رو، گرم نِ خیال یه تغم و بیپاک بی
برای چون  ،ـیبیرون کشید و ازشر شنوجو  یگرفت

  داشتی. باهاش کار هنری اثر آفریدن یه
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 شیفتگیو  سوزان میلِ  ـ تو که با،این رو بگی تو تونیمی روبِکپروفسور 
ما دو تا این کاری که  درداشتی؟  کارم درمقدس دستی  بس

 .شدیمجمع می سرشز صبح هر روانگار برای یه نیایش، 
  .آرنلُدت بگم، بهخوام مییه چیز (. به همان گونه)سرد،   ایرِنه

 خب؟ روبِکپروفسور 
هرگز هنرت رو دوست نداشتم. ـ ت که ببینم از این پیش  ایرِنه

 .هم همین طور پس از اون
 ؟ایرِنه، چی رو هنرمند ولی روبِکپروفسور 

 هنرمند.بیزارم از   ایرِنه
 م؟ه از هنرمند درون من روبِکپروفسور 

 پیششدم و اون جا . برهنه که میتر از همهاز اون بیش  ایرِنه
  ـ  آرنلُدبیزار بودم،  ، ازتایستادموامیروت 

 !تنیس ! درستایرِنهنبودی،  (.خروشوجوشبا ) روبِکپروفسور 
 تونستی اون جورمی برای این کهازت بیزار بودم،   ایرِنه

 اون جا ـ یتوایس تفاوتبی
  کنی؟می گمان ،تفاوتبیخندد(. )می روبِکپروفسور 

که هنرمند این برای و خوددار.  آزارنده اون جورِ پس ـ یا   ایرِنه
 برخاسته از دل گرم و ی! )لحننه مردـ بودی، تنها هنرمند،

، زندهو   نمناکلِ از گِ  ساخته تندیسِ این  ولیگیرد.( پیش می
از  باروحی یبچهکه آدمی رفتهرفتهو دوست داشتم ـ ر اون

 ما یآفریده اون چونریخت پیدا شد،ـ بی خامِ  هایاین توده
 و.. من و تمای بود، بچه

 بود. همین درستی به به راستی و )اندوهگین(. روبِکپروفسور 
این  گرفتمتصمیم  موناین بچه ،ـ به خاطرِ آرنلُد، بینیمی  ایرِنه

 . مبکنو ر دراززیارتی دورو سفر
 ـ؟ یمرمر یپیکرهبه خاطر )ناگهان هشیار(.  روبِکپروفسور 

 ون.مگم بچهش می. من بهبگوخوای هر چی می شبه  ایرِنه
رو؟ از  ششدهمومتش؟ ببینیخوای می هم حالا)ناآرام(.  روبِکپروفسور 

.( شور اومد؟ )بالی سرد میخی تر، که همیشه به چشمرمَ مَ 
ی تو یه موزهـ  دنیایه جای دوری تو دونی که نمی نکنه

  ؟شنهگذاشت بزرگ به نمایش
  گن.میازش  یه افسانه لم مثشنیده  ایرِنه

گفتی شون میبههمیشه بیزار بودی. تو م که ه هااز موزه روبِکپروفسور 
  ی مردگان ـهادخمه
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م نجو فرزندِ م و نجوکه برم جایی  اون خوام به زیارتِ می ایرِنه
  .هدفن

رو  پیکره(. دیگه هرگز نباید اون ناآرامیو  هراس)با  روبِکپروفسور 
گز، هرگز کنم! هرمی ازت خواهش !ایرِنه شنوی،! میببینی
 !ش نگاه نکنبهدیگه 

 میرم؟هم میدیگه  ش یه بارِ دیدنکنی از می گموننکنه   ایرِنه
دونم چه هم نمی د(. اوه، خودمفشرمی به همهایش را )دست روبِکپروفسور 

کنم  هم ش روتونستم فکرمی از کجا ولیـ کنم. می یگمون
؟ زنیمی به هم پیکرهاین  با ایسستنیهمچو پیوند ناگکه تو 

 شه. اب شده درستـ پیش از اون که  رفتی متویی که از پیش
ت برم. و همین تونستم از پیش یبود. برا شده درست  ایرِنه

 ذارم.گتنهات ب
 راها پیش چشم، سر و دست نشیندمیها بر زانوان )با آرنج روبِکپروفسور 

 شد. ندبعدهد(. اونی نبود که تاب می
یزی را از سینه تا نیمه باریک ت چاقوی آسا)خاموش و برق  ایرِنه

پرسد(: کنان میپچکشد و با صدای گرفته پچبیرون می
 ؟ایردهک مونبچهبه  ایبدی ـ،آرنلُد

 
چه  تو بگم درستتونم من که نمیـ ؟ یبد(. پرهیزکنان) روبِکپروفسور 

 ؟ذاریگمی شور یاسم
 ای؟چه کرده موندرجا بگو ببینم با بچهبریده(. )نفس ایرِنه

ت به ،گوش کنی گمهایی که میبه چیز آرومو  شینینباگه  روبِکپروفسور 
  .گممی

که دم گوش می اییاون آرومبه کند(. )چاقو را پنهان می  ایرِنه
 که ـ  زمانی ،تونهیه مادر می

 کنممیتعریف که برات  این میوننباید رد(. بُ را می سخن) روبِکپرفسور 
  . یکننگاه م به

جا  یناشود(. جا میروی سنگی پشت سر او جابه)به   ایرِنه
 !. ـ خب تعریف کنشینمنمیت پشت

خود  دارد و به پیش رویها برمیچشم ها را از روی)دست روبِکپروفسور 
چه جور برای  فهمیدمزود  ،(. تو رو که پیدا کردمنگردمی
  .کارت ببرمبه  مزندگی کارشاه

گم ش میمن به ـرستاخیز".  "روزِ  یفتگکارت میاهتو به ش  ایرِنه
 مون"."بچه
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م به نظر ی زندگی.تجربه هیچ اون زمان جوون بودم. بدون روبِکپروفسور 
ش انگیزترین شکلترین و دلقشنگرستاخیز در  داوممی
بدون ـ نخورده،جوون و دست هش تصویرزنی  چونباید 
زشت و  چیزن شتداکه بدون های زندگی زمینی،ـ تجربه
چشم  روشنایی و زیباییبه  ،که از خودش دور کنهناپاکی 
 . کنهباز می

 موناثرجا تو  اونکه همین جور هم حالا  ـ،آره)شتابان(.  ایرِنه
 ؟موایستاده

 .ایرِنه، جور ونهم درستنه (. راستش کناندرنگ) روبِکپروفسور 
پیش که وری ون جینده(. نه درست ـ؟ افزا تابیو)در تب  ایرِنه

 ؟موانایستاده وایستاده بودم روت
از اون  پس هایسالبدهد(. من تو  پاسخ)بدون آن که  روبِکپروفسور 

تر و شد چیزی بیشرستاخیز"  "روزِ . ایرِنهشدم،  دیدهجهان
ی . اون پایهترگونگونه من، به برداشتِ چیزی ـ چیزی 

اده تو تنها روش وایس خدنگ تپیکرهکوچولوی گردی که 
باز ایی که حالا هی اون چیزـ اون دیگه برای همهد،بو
 ـ جا نداشت  بیافرینمخواستم می

اون وقت پوشد(. چشم می ولیگردد )کورمال پی چاقو می  ایرِنه
 ؟ بگو!آفریدیچی  باز

. دمآفریدیدم  جهانرم تو بَ ام دوروهرو که با چشم اون چه روبِکپروفسور 
تونستم کنم، ش نمیکاریم. آوردمی همرو  اهنباید او
روش تا بزرگ و جادار شد.  دادم ـ . پایه رو گسترشایرِنه
های شکاف ساختم. از یچاکچاککمانی  زمینِ  تکه هم

 نزنمی لولحیوانی  پنهانیِ  هایِ ایی با چهرههزمین، آدم
 زندگی بیرون ازهمون جور که  ـبیرون. زن و مرد،

 شون. شناختممی
د از شا سراپا جوونِ  زنِ  ولی(. برُنفس ظاریانت)در   ایرِنه

 ؟آرنلُدم، ادهتوانایسـ اده؟ توایسمیونِ این هنگامه روشنایی 
 اون انه بایدون. بدبخت(. نه درست اون میپرهیزکنان) روبِکپروفسور 

تاثیر  ، به خاطرِ دونیکشیدم. میمیپس رو کمی  مجسمه
  . ختانداروی همه چیز سایه می زیادیوگرنه . کلی

 ؟کنهمی تابناکم رو چهرههنوز روشنایی شادی  ولی  ایرِنه
 ردهخُ دیگه. شاید یه  ایتا اندازه. ایرِنهکنه، که می آره روبِکپروفسور 

 .طلبیدمی مفکر تازهکه تر. اون جور کم
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که تو الان ای رو زندگی ،پیکرهاین (. خیزدبرمیصدا )بی  ایرِنه
 .لدآرنُ ، دهنشون می بینیمی

 خب. شدهنشون می، آره روبِکپروفسور 
 ـ،پس ه، نشوندیباخترو کمی رنگ   تو من هم پیکرهتو این   ایرِنه

 . گروه یه تو زمینه ـ  پس یچهرهیه  لمث
 

  آورد.()چاقویش را درمی
 

 آدمِ ش بگیم یه به شاوج بگذار. نه زمینهپس   یچهرهیه  روبِکپروفسور 
  چو چیزی. یا یه هم ،ـزمینهمیون  

رو خودت   حُکمکند(. حالا تو می چپپچ دار)با صدای خش  ایرِنه
 دادی. 

  
 خواهد بزند.()می 

 
 کم؟(. حُ نگردمیگردد و به او )برمی روبِکپروفسور 

 ،ددراز گویی ، بریدهنفس کند وچاقو را پنهان می شتابان)  ایرِنه
مون و بچه م،ـ تو و من،ـ ما، ما، مانجوی گوید(. همهمی

   بود. تنهاویکه آدمِ تو این 
را از  خویهای دارد و دانهمیاز سر بر تند ش رااکلاه) روبِکپروفسور 

م گوش هرو  حالا این ولی(. آره، شور ، بادگیرمی پیشانی
جلو کنار  .مشتهگذا گروهرو چه جور تو اون  خودمکن که 

تونه ه نمینشسته ک یکارگناه این جا، مرد لیه چشمه، مث
اسم آزاد کنه. من  زمین یپوستهروی از درست رو  خودش
. نشسته رفتهذارم پشیمونی از یه زندگی بربادگمی او رو

ـ تا کنه،میفرو آب شرشرو تو ر اشهاون جا و انگشت
ش و هخورـ و این فکر میوره تمیزشون کنه،بش
 از بندِ  هرگز .شهنمی موفقرگز، هرگز ش که ههسوزونمی
تو  همیشه کنه.دست پیدا نمی زندگی رستاخیز ودش بهخ

  .مونهمینشسته خودش  دوزخِ 
  !(. شاعرو سردی مهریبی )با  ایرِنه

 شاعر؟چرا  روبِکپروفسور 
ی برای همه بخشش سرشار از ند وچون تو لخَت و کُ   ایرِنه

رو  من روحی. تو اتهی فکرهمه و زندگیهای دهرک
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 الگوی پشیمونی وکنی میو ر ودتخو اون وقت ـ ،ایکشته
این  با کنیمی گمونو زند.( اعتراف،ـ )لبخند میو  کیفر
 .دهشپاک  تحساب کار

 که شاید ایناتوانی ز. اایرِنه)هماوردجویانه(. من هنرمندم،  روبِکپروفسور 
 زادهدونی، هنرمند ، میچون، شرمنده نیستم. چسبیده مبه
جز هنرمند  ایدیگهیز چ هرحالبههرگز هم  . ـمشده
 شم. نمی

و ملایم و نرم  نگردمیشوم پنهانی به او  لبخندِ  )با  ایرِنه
نوازش  موی او را نرمشبا ). آرنلُد، تو شاعریگوید(. می
 این تونی نمی ـ چه جورنازنین، یی گندهبچه پیرکند.( می
 ببینی!رو 

 ؟رشاعگی م میجور به همینناخرسند(. چرا ) روبِکپروفسور 
مه تو این کل ندهایبخش(. چون چیزی کارفریب)با نگاهی   ایرِنه

ی بر همه ایپرده،ـ که بخشگناهمن. چیزی  هست، دوستِ 
 ولی.( گرداندش را برمی. )ناگهان لحنهکشمی هاناتوانی

 کنمبداشتم که  ایزندگیهم  من. زمانیه آدم بودم ـ اون  من
رو  اهی اینهمه، ببین. به انجام برسونمـ و سرنوشتی که 

 فرمانبرِ و ر ـ ازشون گذشتم تا خودمول کردم به خودشون،
 در حق خودم. بزرگی گناهِ خودکشی بود. تو کنم. اوه، این 

 تونم جبران کنم. رو هرگز نمی گناهکنان.( این پچ)نیمه پچ
 

پاید او را می یچشمنشیند، زیرمیچشمه  کنارِ او  نزدیکِ )
های از بوتهچند گلی پرتی، واسو گویی از روی ح

   چیند.(می رشانوبَ دور
 

های بچه .آوردمخوددار(. من باید بچه به دنیا می ظاهرا)  ایرِنه
شون ها قایما که تو سردابهه. نه از اونواقعیهای زیاد. بچه

 تو رو خدمتنباید هرگز بود.  مرسالتاین کنن. می
    .شاعر ـدم،کرمی

. ایرِنه، همهبااینماهی بود  ایهروزگشته در یادها(. گم) روبِکپروفسور 
  کنم ـ فکر می شونـ حالا که بهماهی، بسیار هایروز

ی کوچولویی که (. یه کلمهنگردمیبه او  حالتی نرم )با  ایرِنه
؟ سر اومد نموـ با من و بچه،کهکارت ـ ،آدمی تیادگفتی 
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ی کوچولو کلمه برد.( اون)رو به او سر بالا و پایین می
 ؟آرنلُد، آدمی تیاد

گفتم اون زمان وچولویی ی ککلمه(. نگردمی)پرسان به او  روبِکپروفسور 
  ؟داری به یادکه هنوز 

  ؟آدنمی تیاددیگه حالا آره، گفتی.   ایرِنه
حال، همین هر. بهآدیادم نمی(. نه، راستش جنباندمیر )س روبِکپروفسور 

 .نه مدَ 
 فشارشون دادی. من یگرمو به و گرفتی م رستد هر دو  ایرِنه

اون پس از م. ادتوایساون جا  برُنفسراهی بهچشم توهم 
 برام این . گفتیایرِنه، سپاسگزارمدل ازت  گفتی: از تهِ 

 بوده.ای خجسته کِ پیشامد
؟ معمولن کپیشامدد(. گفتم کنمی ی پیداناباورسروروی ) روبِکپروفسور 

  برم.نمی این کلمه رو به کار
 .کپیشامدگفتی   ایرِنه

 کپیشامددر اصل یه  ولیـ (. خب آره،ساختگی باکیبی)با  روبِکپروفسور 
 خب. بود  هم

 ت رفتم. کلمه از پیش اون  (. بایکوتاهبه )  ایرِنه
 .ایرِنهگیری، می به دل سخترو  تو همه چیز روبِکور پروفس
. بیا حق با تو باشه شایدکشد(. می )دست به پیشانی خود  ایرِنه

های برگ. )بتکونیمرو از خودمون  هاتنگیو دل هایرگیدل
.( اون پاشدکند و در جویبار میکوهی را می گلِ سرخیک 

 کنن.ن دارن اون جا شنا میهامو. پرندهآرنلُد، جا رو ببین
 ن؟اَ  ایچه پرنده روبِکپروفسور 

 .نسرخگلِ  رنگِ  ،ن دیگه. چونبینی؟ فلامینگوئنمی مگه  ایرِنه
 .تو آبرن میراه تنها کنن. فلامینگوها شنا نمی روبِکپروفسور 

 ن.ای دریایی اَ هلامینگو نیستن خب. مرغپس ف  ایرِنه
های باشن. )برگسرخ نوک  ای دریایی همرغتونن می، آره روبِکپروفسور 

رو  هاماندازد.( حالا کشتیمی آبکند و در را می پهن بزِ س
 شون.تم پیفرسمی

  نباید درشون باشه. ایشکارچی ولی  ایرِنه
زند.( اون باشه. )به او لبخند می یدنبا ایشکارچینه،  روبِکپروفسور 

نقُلی  یخونهاون  آد که بیرونِ می یادترو  تابستون
 ؟ نشستیممی تاونیتس یدریاچه کنارِ  روستایی
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 کارِ از ،ـ که ای شنبههعصرآره، (. جنباندمی)سر   ایرِنه
 م ـکشیدیمی دست مونهفتگی

 موندیم ـ اون جا میو یکشنبه رو  رفتیمـ و با قطار می روبِکپروفسور 
بود،  کیپیشامد(. بیزاری چشم از و پر شوم )با درخششِ   ایرِنه

 .آرنلُد
ها رو تو جویبار تو پرنده ،هم زمانشنود(. اون )انگار نمی روبِکپروفسور 

  که تو ـ  های آبی بودننیلوفر .آوردیمیبه شنا در
 قوهای سفید بودن.  ایرِنه

 زرگِ ب آد یه برگِ میهم یادم خواستم بگم قو. آره، می روبِکپروفسور 
بابا  یه برگِ  با این کهبستم به یکی از قوها. می دارکرک
 بود ـ  1آدم

 .پیش ه درـ با قوئ 2گریننلوهِ  زورقشد میاین جوری   ایرِنه
 .ایرِنهاومد، می تچه از این بازی خوش کروبِ پروفسور 

 کردیم.ش میبازی باز بارها  ایرِنه
 ی تابستون.م هر شنبه بدون ردخور. همهگمونبه روبِکپروفسور 

 .کشهرو می تام که کشتین قوییگفتی ممی  ایرِنه
 ،. )گرمِ بازی.( اِ ببینچه بسا همرو؟ آره،  گفتم اینمی روبِکپروفسور 

 .رود پایینِ رن مین وکنای دریایی چه جور شناهمرغ
 شینه.نمی گِلت به های کشتیخندد(. همه)می  ایرِنه

پسِ دست کشتی (. دنهمیجویبار  درتری ای بیشه)برگ روبِکپروفسور 
های کند، برگرا با چشم دنبال می هابرگ. )دارم اندازهبه

ـ اون ،یرِنهاگوید:( و کمی دیگر می ددهمیتری به آب بیش
 م.دهیرو خر ی تاونیتسدریاچه کنارِ  روستایینقلی  یخونه

 باز بود توبالدستگفتی اگه  بارهاش؟ ایخریده ایرِنه
 ش.دیخریمی

  ش.شد و خریدم باز رفتههمروی مبالودستبعدن  روبِکپروفسور 
حالا اون جا ـ تو پس (. نگردمیبه او  چشم ی)از گوشه  ایرِنه

 کنی؟زندگی میمون قدیمی یهخون
ش زمین تو هم . بعدش روی همکوبیدننه، خیلی پیش دادم  روبِک پروفسور

خودم ساختم ـ با یه ت برای راح شکوهِ با بزرگِ  ویلاییه 

                                                             
 )ویکی پدیا(.بابا آدم :  Petasites hybridusیا  Skræppeـ  1
ی آلمان که در اپُرای واگنر های میانههای سدهای آشنا از سرودهمایهبنُ Lohengrin ـ  2

 به کار رفته است. گرین" همبه نام "لوهِن
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ایستد میباز) ـ معمولنکه ما  تسجا اوندورش.  گردشگاه
 معمولنمن  اون جاکند.( را درست میش او گفته
  ـ ا هستمهتابستون

حالا اون  یکی اون وکند(. پس تو و ـ )خودش را وادار می  ایرِنه
 جایین؟

ـ سفر نیستیم،که همسرم و من )با کمی هماوردجویی(. آره،  روبِکپروفسور 
 امسال. لمث

(. زندگی کنار نگردمی روی خود پیشِ  یهادستدوربه )  ایرِنه
 ماه بود، ماه. یتستاون

همه، (. باایننگردمی هابه گذشته خود )گویی در درون روبِکپروفسور 
 ـ ایرِنه

ی اون همه ،همهند(. بااینرسامی به پایاناو را  یاندیشه) ایرِنه
 .ول کردیم تا دوما رو زندگی  شیرینی

 ؟گذشتهمونی پشی کار ازحالا (. تاکیدبا )آهسته،  روبِکپروفسور 
 سپس یند؛شنچندی خاموش می ولیدهد، نمی پاسخی به او)  ایرِنه

. آرنلُد، ببیند(. اون جا رو دهمی را نشانآن سوی دشت 
ـ  ببین. تنها رهمیها پایین پشت قلهداره حالا خورشید 

اون جا  پوشِ های خلنگهی پشتکجکی چه سرخ به همه
   .تابهمی

 تنپایین رفبود  پیش(. خیلی نگردمی سوآن  هب نیز) روبِکپروفسور 
 .دیدم کوه درخورشید رو 

 رو چی؟ شبالا اومدن  ایرِنه
 م.م هرگز ندیدهگمونرو به دبالا اومدن خورشی روبِکپروفسور 

 طلوع یه بار منزند(. لبخند میدر یادها فرورفته  گویی)  ایرِنه
 اندازه ماهی دیدم.بی

 ؟کجا بود این راستی؟ روبِکپروفسور 
م بردیی دکر مخامتو ـ آور. ی سرگیجهقله نوکِ یه نوکِ   ایرِنه

اگه  بتونم ببینم رو جهان شکوهِ ی همهو قول دادی اون بالا 
 تنها ـ 

 
 شود.(می خاموش)ناگهان 

 
 اگه تنها ـ؟ چی؟ روبِکپروفسور 
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همراه شدم. اون جا  بالاباهات تا  کاری رو که گفتی کردم.  ایرِنه
ت. )کمی کردم. و خدمت تستایشـ زانو افتادم و،به 

اومدن  بالا وقتاون گوید.( آرام می سپس ند؛مامی خاموش
 و دیدم.ر خورشید

اون بیای و  نداشتی باهامون خوشزند(. )به راه دیگری می روبِکپروفسور 
  زندگی کنی؟مون تو ویلا پیش پایین

  ه؟مخانیکی ا تو ـ و اون (. بنگردمیبه او  زنانخندپوز)  ایرِنه
ی های آفرینندگی. همهون روزا لـ مث من(. با پافشارانه) روبِکپروفسور 

، یستخواینم. کنی باز شدهقفل  مدر درون ایی رو کههچیز
 ؟ایرِنه

  .آرنلُدندارم، دیگه د(. کلیدت رو جنبان)سر می ایرِنه
ـ ،بدهم یاریکند.( می لابه! )خواهش و داریتو  تنها! داری روبِکپروفسور 

   بتونم زندگی رو از سر بگیرم!باز تا 
  ـرویاهای پوچ. رویاهای سترونِ  چون پیش(. خشکیده) ایرِنه

 دنبال نداره.به رستاخیزی  مازیستی رده. هممُ 
 مون(. پس بیا بازیبه کوتاهی ،دبررا می سخنکه چنانهم) روبِکپروفسور 

 و دنبال کنیم خب!ر
 ـ تنها بازی!آره، بازی، بازی،  ایرِنه
 

ها آنپاشند و یبرگ در جویبار مبرگ و گل   ،نشسته ،)آنها
  ند.(کنو شناور می روانرا 
 
یب از ش شکار سازوبرگِ مایا در  بانوو  هَیماول۟ف۟  ارباب)

سگانی که  یگلهبا  نوکرآیند. صحنه بالا می تهِ  چپِ  دستِ 
 آید.(ها میاز پی آن راندمیپیش دست راست به 

 
با اون جا  لو دارهببین، مایا کوچو(. افتدها میش به آن)چشم روبِکپروفسور 

 ره.می هگیرخرس
 .آره، همسرت  ایرِنه

 .یا اون یکی روبِکپروفسور 
 ند، آن دو را در کنارِ زمی دیدرا دشت  ،راه میانِ در )  مایا بانو

زند(. شب خوش، پروفسور! بیند و فریاد میجویبار می
 !جوییماجرا م بهافتاده! من حالا و ببینر مخواب

 یه؟ هاییدر چه مایه هیزنان به او(. ماجراجویییاد)فر روبِکپروفسور 
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جای همه چیز رو بدم به خوام مید(. شوتر می)نزدیک مایا بانو
 .زندگی

 ، مایا کوچولو؟هم تو ،اِ ( با ریشخند) روبِکپروفسور 
 ه:ی م که این جوریهم گفته شعری. یه آآره  مایا بانو

 کند.(خواند و شادی می)می
 زادم! من آزاد!من آزادم! من آ

 آمد به سر بندمن به  زندگی
 سان من آزادم! من آزاد!پرنده
  سرانجام. ـ مالان بیدار شده، مگمونبه چون ، آره

 نماد.نگی این جور میبگی روبِکپروفسور 
باری سبک حسِ چه  ـکشد(. اوه،ی سینه نفس می)با همه  مایا بانو

 !بیدار شدن یه ایآسمونی
 ـ  بخت یارت ،ـ وشب خوش، مایا خانم روبِکپروفسور 

دست ـ ،هیس، هیسزند(. فریاد می ندهبازدارای به گونه) هَیماول۟ف۟  ارباب
! مگه 1توننهوجادوگردیگه از این آرزوهای  آخه ردارینو

  کار ـم شریداریم میبینین نمی
 آری خونه، مایا؟چی می مکار برااز ش روبِکپروفسور 
. از روش پیکره بسازیکه  آدشکاری گیرت می یهیه پرند  بانو مایا

 زنم.یکی رو از بال برات می
 از روی ـ زنیبال  خندد(. آره، و تلخی می خوارداشت)با  روبِکپروفسور 

 ها کارت بوده. ـ مدتی،دقتبی
 کاری به کارم تنها این پساندازد(. اوه، از بالا می سر)  مایا بانو

 شیطنت باو برد پایین میو لا ! )سر با، خب ـنداشته باش
 وآروم دشت  یتو تابستونیِ  شبِ و  ،ـدارخندد.( خدانگهمی

  !خوش
 خاکواین آبهای بدبیاریی ! همهسپاسگزارم)سرخوش(.  روبِکپروفسور 

 کارتون!بر شما دو تا و ش هم
درست و  یآرزوگن می ور این ،ببینخندد(. قاه میقاه) هَیماول۟ف۟  ارباب

 !حسابی
 ، پروفسور!سپاس، سپاس، سپاس)خندان(.   مایا بانو
 

                                                             
ای آرزوه نباید برای کسی که به شکار می رودنروژ،  ی باورهای کهن مردمِ بر پایه ـ  1

 آورد. می نیک کرد، چرا که بدبیاری
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 زار به دستِ و از بوته گذشتهپیدای دشت  هر دو از بخشِ )
 روند.(راست می

 
 این)پس از درنگی کوتاه(. شب تابستونی تو دشت. آره،  روبِکپروفسور 

 شد زندگی.می
یه شب  خوایمی(. ناگهان ،با حالتی وحشی در چشمان)  ایرِنه

 تون تو دشت باشی ـ با من؟تابس
 بیا! (. آره، آره ـکندرا باز می هایشدست) روبِکپروفسور 

 من! نازنینِ  و سرورِ  فرمانرواتو   ایرِنه
 !ایرِنهه، آ روبِکپروفسور 

با  ،دانردگسینه میدست در زند و کورمال لبخند می)  ایرِنه
، انـ )شتاب کپیشامدتنها یه شه می(. دارصدای خش

    !آرنلُدو برنگردون، ر تهگاهیس،ـ نکنان.( پچپچ
 ه؟ی (. چی)به همان آهستگی روبِکپروفسور 

 زنه. م زل میهمین جور به یه چهره که  ایرِنه
 !آه ـخورد.( گردد(. کجا؟ )جا میناخواسته برمی) روبِکپروفسور 

 
چپ  دستِ  های سراشیبِ در میان بوته پرستار)نیمی از سرِ 
 میخکوب شده.( ایرِنهش به چشمانپدیدار شده. 

 
. نه، پسباید از هم جدا شیم گوید(. می آهستهو  خیزدبرمی)  ایرِنه

م بیای! )بالای شنوی! نباید دنبال! میبشین تو همین جور
گوید:( تا دیدار امشب. در کنان میپچد و پچخمسر او می

 دشت. 
 ؟ایرِنهآی، می روبِکپروفسور 

 م باش!چشم به راه ین جاآم. امی وچراونچبیآره،   ایرِنه
تون در دشت. با کند(. شب تابسمی بازگو در خواب)گویی  روبِکپروفسور 

ـ ،ایرِنه.( اوه افتدچشمان او می ش به)چشمان. من. با من
 ـ دودیم،دا به بادما رو  اونباشه. ـ و  یناتونست میزندگی 

 .ییتا
درنگ بینم که ـ )می زمانی و تازهر ناپذیرجبران چیزِ   ایرِنه

 کند.( کوتاهی می
 ؟ـ چه زمانی(. نگردمی)پرسان به او  روبِکپروفسور 

 یم.شبیدار می هامردهما  زمانی که  ایرِنه
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(. خب، راستی جنباندمی سوو آن سوسر به این تنگ)دل روبِکپروفسور 
 ؟وقتبینیم اون چی می

 ایم.زندگی نکرده م که هرگزبینیمی  ایرِنه
 

به او راه  پرستاررود. افتد و پایین میبه تپه به راه می)رو 
 رود.( ش میدنبالبه دهد و می
 

  .(نشیندمیچشمه  کنارِ  بیحرکت انچنهم روبِک)پروفسور 
 

 رسد(. ها به گوش میشادی و آوازش از بالا میان کوه)  مایا  بانو
 من آزادم! من آزادم! من آزاد!

 بند آمد به سر زندگی من به
 سان من آزادم! من آزاد!پرنده
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 تهِ  به رو پرشیبِ  هایپرتگاهبا  چاکچاک پرتِ  بلندِ  کوهِ )
کشند و راست سر می پوش در دستِ های برفچکادصحنه. 

ی لبهک چپ . در دستِ شوندشناور گم می در مهِ  هابالا
سنگی است. پگاه است.  یک شیبِ  بر ایویرانهی نیمهکهنه

 نیامده.( بالادمد. خورشید هنوز روز می
 
دست  از شیبِ  ،سرخ و برآشفته سخت کروبِ مایا  بانو)

خندان خشمگین و نیمهنیمه هَیماول۟ف۟  اربابآید. ن میچپ پایی
 گیرد.(می آید و آستین او را سفتمی اشاز پی

 
 گم!م کن، میم کن! ولرا آزاد کند(. ول خودکوشد )می  مایا بانو

به  نهمچیخب، خب،ـ همین مونده بود که گاز بگیرین.  هَیماول۟ف۟  ارباب
 که. نیا1دلهیه  یهار

آروم و ! م کنینولشه گفتم میزند(. )روی دست او می  مایا بانو
 بگیرین ـ 

 . هاگه بش ،به جون خودم ،نه هَیماول۟ف۟  ارباب
یه قدم  شنوین،ـآم. مییه قدم هم باهاتون نمیدیگه ، پس خب  مایا بانو

  هم ـ!
م از دست پرت تو این کوهِ خواین می ه جورچ ـاوهوه، هَیماول۟ف۟  ارباب

 برین؟در
ی کوه اون جا یه راست از دیواره ،این جور باشهاگه   مایا بانو

     ـ پرم پایین می

                                                             
 ای از گورکن و خرس.راسوی بزرگ شناخته شده با نام دله. آمیزه Jervـ 1
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ا ـ یه هسگ خوراکِ  وکنین مییر خاکشخردون رو خودتو هَیماول۟ف۟  ارباب
کند.( )او را ول می ـ خونی ایخوشمزهخیلی  جور

بپرین ی کوه از دیواره ،دارین خوشالا اگه حبفرمایین. 
 که هباریک  ِراهکوره. تنها یه هآورسرگیجهش شیبپایین. 
  .یه ردنشدنی نگینبگین

خشمگین به او با چشمان و  روبدمیش را دامن)با دست   مایا بانو
ن برای این که آدم دین میخب، راستی که جو(. نگردمی

 کار!باهاتون بره ش
 بگین: آدم باهاش ورزش کنه. هتربه هَیماول۟ف۟  ارباب
  ؟پس گین ورزشبه این میشما   مایا بانو

همچین ورزشی یه ـ  کنم.می ور گستاخی بزرگین ابله،  هَیماول۟ف۟  ارباب
  دوست دارم. تربیشکه من 

 ؛دیگری )کم !که راستیاندازد(. خب ـ بالا می شانه)  مایا بانو
رو اون بالا ول  اه.( چرا سگنگردمیبه او  براندازکنان

  کردین؟
کمی م ه اهاون(. برای این که زندمی و لبخندچشمک ) هَیماول۟ف۟  ارباب

   .کهگیرین دشون شکار کنن، میبرای خو
نبود که  خودشون ! به خاطرِ تیچ هم این جور نیسه  مایا بانو

 شون کردین.ول
 شون کردم؟ول چراپس  خب،زند(. )همچنان لبخند می هَیماول۟ف۟  ارباب

  بگین ببینم ـ؟
ین. رو دک کن لار۟ش واستینخشون کردین، چون میول  مایا بانو

ـ.  این میون هم. ندازهشون و باز گیرشون بدنبال گفتین بدوه
 تون!ی جمالگلی به گوشه کهراستی  خب،

 ـ این میون هم ـ؟ هَیماول۟ف۟  ارباب
 !کنه؟چه فرقی میرد(. بُ را می سخن کوتاهیبه)  مایا بانو

تونین میکنه. پیداشون نمی لار۟شلحنی خودمانی(. )با  هَیماول۟ف۟  ارباب
  .شونآرهنمی ،ش نرسهتا وقتبخورین.  قسمبالاش راحت 

 آره.نمی لابد(. نه، نگردمیبه او  خشمگین)  مایا بانو
ـ  لار۟شدونین، را بگیرد(. چون، میاو  بازویخواهد می) هَیماول۟ف۟  ارباب

 .شناسهمیـ رو  های ورزشی منعادت
کند(. رانداز میاو را ب کشد و با نگاه)خودش را پس می  مایا بانو

 ؟هَیماول۟ف۟  اربابمونین، دونین به چی میمی
 مونم.به خودم می ترکنم خب بیشمیفکر  هَیماول۟ف۟  ربابا



62 

 

 . 1بزُمردزنین با . چون مو نمیگیندرست میکاملن ، آره مایا بانو
 ؟ رد ـبزُمَ  هَیماول۟ف۟  ارباب
 .ردهمون بزُمَ آره،   مایا بانو

چیزی که همچو ت؟ یا یه نیس دیومگه یه جور  ،ـردبزُمَ  هَیماول۟ف۟  ارباب
 جنگل؟ اهریمن گنش میهب

ی داره بز که هم ریشِ  یکیشما.  یلنگهدرست یکی چرا،   مایا بانو
شاخ هم رد تازه بزُمَ بز. خب، نره  یه و هم پاهایی مثل پاهای 

 داره!
 ؟اون شاخ هم داره ـایِ ـ ایِ، هَیماول۟ف۟  ارباب
 شما. هایی شاخلنگه، ای زشتهآره، یه جفت شاخ  یاما بانو

 و ببینین؟ر منی ای بیچارههتونین شاخشما می یمهَ اول۟ف۟  ارباب
 شون. تونم ببینممی کنمگمون می راستشآره،   مایا بانو

تره دست به کار آورد(. بهمیها را از جیب درسگ نسَ )رَ  هَیماول۟ف۟  ارباب
  . پس تونندمبب شم و

 ؟م ـخواین ببندیناین؟ میهدش نهودیوپاک   ایام بانو
 این کهباشم.  اهریمن ذارگبباشم، پس  اهریمن تبناساگه  هَیمف۟ اول۟  ارباب

 ا رو ببینین؟هتونین شاخپس می !طور
حسابی خب، حالا ـ  خب ـ کننده(. خبآرامی به گونه)  مایا بانو

کاخ  ولیرد.( گیمین پی. )هَیماول۟ف۟  اربابباشین،  مودب
ش ازوتاب ت که اون همه با آبشکارتون پس کجاس

 که. باید باشه اهربَ جایی همین گفتین یه  ین؟گفتمی
 ه.تونچشم پیشد(. این جا دهمی را نشانکلبه  اشاره)با  هَیماول۟ف۟  ارباب
 ی اون جا؟کهنه(. اون خوکدونی نگردمی)به او   مایا بانو

به خودش  هاییدختشاهخندد(. اون هایش میزیر ریش) هَیماول۟ف۟  ارباب
 .دیده

 به آورچندش یهردمَ اون کردین جا بود که تعریف می اون مایا بانو
 ؟هدختشاهسراغ  رفتجنگلی  یه خرسِ  ریختِ 

دستی  )با تکانِ  .تجاس همونـ این شکار، رفیقِ  مِ آره، خان هَیماول۟ف۟  ارباب
 تو، خب ـ  فرمایینمیاگه .( بفرما به نشانِ 

  !! اهَـ پای خودم اهَ! نه به  مایا بانو

                                                             
 ی یک بز.نهتی یک مرد و پایینای با بالاتنههی افسانآفریده Faunـ  1
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 راحت رفتههمروی یه شب تابستونی روآدم یه جفت اوه،  هَیمف۟ اول۟  ارباب
اگه  ـو،ر ی تابستونیا همه .چرت بزننتو اون تونن می

   .پیش بیاد
 ولیتاب.( )بی .خوادمی ش رواشتها درد نکنه! توندست  مایا بانو

م. حالا شده خستهمن حالا هم از شما و هم از شکار 
ن که مردم اون جا پیش از او ـ،سرانمهمو برمخوام می

   بیدار شن.
 برین پایین؟ تونینمی از این جا کنینفکر میجوری  چه هَیماول۟ف۟  ارباب
یه جایی راهی به این جا باید  مگمونبه . تش با شماساین  مایا بانو

   . خبپایین باشه 
اون جا  که هیه جور را ؛البته(. دهدرا نشان میصحنه  )تهِ  هَیماول۟ف۟  ارباب

   ـ کوهی دیوارهاون از درست . تهس
 ـ ، خبریزه خیرخواهی با یه. بینین ـخب، می  مایا بانو

 اون راهاز  ش رو داریندل ببینینامتحان کنین  اتنه ولیـ  هَیماول۟ف۟  ارباب
 برین.

 ؟بکنمکنین نمی گمون(. اندیشناک)  مایا بانو
 کنم ـتون ناگه من کمک .هرگز هَیماول۟ف۟  ارباب
چه به م کنین دیگه! وگرنه )ناآرام(. خب، پس بیاین کمک  مایا بانو

 ین؟خورم میدرد
  تون کنم ـ کول خوادتون میدلتر بیش هَیماول۟ف۟  ارباب
 !گینمی پرتوچرت  مایا بانو

 تون؟ـ یا روی دست ببرم هَیماول۟ف۟  ارباب
 !دیگه ا وردارینهروِ رواین شِ دست از   مایا بانو
،ـ گرفتمجوون رو  فروخورده(. یه بار یه دخترِ  خشمیبا ) هَیماول۟ف۟  ربابا

 یروش. بردم تو بغلخیابون بلندش کردم و  گِلِ  از میونِ 
ی زندگی همون جور خواستم همهش. میبردم مهادست
کردم که پیداش  چونمبادا پاش به سنگی بگیره.  ش؛ـ تاببرم
 داشت ـ ایهپورپارهای خیلی هکفش

 ش؟دست بردین یرو و گرفتینهمه اینبا  مایا بانو
 رِ سَ تونستم تا می و داشتمش ور خیابون هِ توی گند و گُ از  هَیماول۟ف۟  ارباب

چی به  دونینخنده.( می . )با غرشِ شبردم محتاطو  دست
 ؟م رو گرفتدست تشکرجای 

 ؟تون رو گرفتچی دست نه.  مایا بانو
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برد(. و پایین میزند و سر بالا ، لبخند مینگردمی )به او هَیماول۟ف۟  ارباب
 به روشنی شماهایی که شاخ م رو گرفت.ها دستشاخ
  کش؟خرس ت، خانمِ نیس بانمکیداستان ـ تونین ببینین. می

ای من یه داستان دیگه ولی. هبانمک رفتههمروی اوه چرا؛  مایا بانو
  .ترهبانمکم ه ندونم که از ایمی

 ؟ ه دیگهی داستانه چه جوری اون هَیماول۟ف۟  ارباب
بود که هم  نگخِ  یه دخترِ  روزگاری روزی ه.ی این جوری  مایا بانو

 رفتههمرویسرپناهی  ولیپدر داشت هم مادر. 
به این  پاشیه آقای خیلی توانگر  وقتاون . ورنگآببی
 لمثـ کرد، بغلم دختره رو ه او .باز شدورنگی آببی
  ی خیلی خیلی دور ـ یه جاش و برد ـ،شما

 ؟ترده هسخواست جایی باشه که مَ می شدلخیلی  هَیماول۟ف۟  ارباب
 نگ بود. دونین، خِ آره، چون، می  مایا بانو

  بود؟ ماه راستی یه مردِ همچین  لابدهم  او هَیماول۟ف۟  ارباب
 رفت و تو گوشِ  ولینبود.  ماه خیلیهمچو  هیچ هماوه نه،   مایا بانو

بره بالای بلندترین کوه،  شهمراه تونهره خوند که میدخت
 ه. روشنایی و آفتاب بخوای تاجایی که 

 ؟مَرده نورد بودپس کوه هیماولف ارباب
 .خودش روشِ به آره، بود ـ   مایا بانو

 ؟رو با خودش برد بالا ـ ی جووندختره وقتاون  هَیماول۟ف۟  ارباب
به  ،خودش بردم با ه بالایی چهاوهو ـ اندازد(. )سر بالا می  مایا بانو

سرد و  زد کردش تو یه قفسِ ش گول ،آخ نه !تونگمون
 دختره از دیدِ  ـنه آفتاب داشت نه هوای آزاد، که نمور
ی شدهسنگ بزرگِ  ها طلاکاری و اشباحِ تن کهبل ـدیگه،
 ا.  هدور دیوارا دورتاهآدم

 د!همین بو سزاش خودم، مرگِ به  هَیماول۟ف۟  ارباب
یه  بانمکی خیلی داستانِ  آدنمی رتوننظبه  ولی ،خب  مایا بانو

  همه؟اینبا  
 خوبِ  رفیقِ گم، (. ببینین چی مینگردمی)چندی به او  هَیماول۟ف۟  ارباب

 ـ شکارم
 ه؟ی خب؟ حالا باز چی  مایا بانو

 به هم؟ کنیمنپینه رو وصله مونناچیزپلاس وما دو تا جل هَیماول۟ف۟  ارباب
 ؟ارباب ،پینه کاری دارینوصلهبه  میلِ   مایا بانو



65 

 

 دستی بالا کنیمتا شد ما دو . نمیدارم آره، به پیغمبر، هَیماول۟ف۟  ارباب
یه تا ـ ،جا و اون جا بزنیم گل همو این ر هامونپارهکهنه
 یم؟از توش دربیار آدمیزندگی  جور

 چی؟ ـن،فرسوده شد پاک  که مون های ناچیزوپلاسجل  مایا بانو
آزاد و  مونیممی کند(.هایش را به بیرون باز می)دست هَیماول۟ف۟  ارباب

  که خودمون هستیم! ـ همون جور،پروابی
 تون!خندد(. آره، شما با پاهای بزی)می  مایا بانو

 !. خب، باشهشمام با ـ هَیماول۟ف۟  ارباب
 بریم! ینبیا، ـ ینخب، بیا  مایا بانو

 وایسین! کجا، رفیق؟ هَیماول۟ف۟  ارباب
 .دیگه سرانمهمو  مایا بانو

 چی؟ پس از اون هَیماول۟ف۟  ارباب
 سپاسدار و گیم خدانگهبه هم دیگه می قشنگ پس از اون  مایا بانو

 .همراهی برای
 ؟تونیممی شما دیدِ  از؟ هم جدا شیم ما دو تا از تونیممی هَیماول۟ف۟  ارباب
  . که بندم کنینپا تیننتونسم گمونبهآره،   مایا بانو

 ـ  تونپیشکشدارم یه کاخ  هَیماول۟ف۟  ارباب
 ؟اون جای اون د(. لنگهدهمی را نشانکلبه )  مایا بانو

  .پایین نریختههنوز  هَیماول۟ف۟  ارباب
 م.و هر جهان شکوهِ ی نکنه همه  مایا بانو

 گم ـیه کاخ می هَیماول۟ف۟  ارباب
 م.از کاخ دیگه سیر شده! تون درد نکنهدست  مایا بانو

 رش.بَ باشکوه دورو هایها شکارگاهـ با فرسنگ هَیماول۟ف۟  ارباب
 ؟ته هسای هنری هم تو کاخهکار  مایا بانو

 ـ ولی ؛تای هنری راستش اون جا نیسه(. نه ـ کارشمرده) هَیماول۟ف۟  ارباب
 ه!م خوبه خب، باز(. بار)سبک  مایا بانو

 یزمونو اون  ییخواین پس باهام بیاین،ـ تا اون جامی خب، هَیماول۟ف۟  ارباب
 ؟خوامکه من می

 .پ ادمیو ر که من تی شکاری رام هسه پرندهی  مایا بانو
 ش، مایا. زنیم به بالله مییه گولسرکش(. ) هَیماول۟ف۟  ارباب
از  ینبیاپس گوید(. می استوارو  نگردمییک دم به او )  مایا بانو

   پایین. مینربب این گودال
داره دیر  دیگهاندازد(. ش را به دور کمر او می)دست هَیماول۟ف۟  ارباب

 !ـ هه بالای سرمون! مِ شهمی
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 ه؟خیلی خطرناک پایین راهِ   مایا بانو
  تره.کوهستان خطرناک هِ م هَیماول۟ف۟  ارباب

 
رود و به پایین دره می کند، تا لبِ خود را آزاد می بانو مایا)

 گردد.(تند برمی ولید، گرنمی
 

کمی گیج  ونخندد(. ها، سرترود و میمی او سوی)به  هَیماول۟ف۟  ارباب
 ؟رهمی

اون جا اون پایین  برین ولی. رهمی هم گیجرمق(. آره، بی)  مایا بانو
 آن ـ میدارن ! اون دو تا که ینه کنگارو ن

تنها که شود(. این خم میی کوه بالای دیواره ازرود و )می هَیماول۟ف۟  ارباب
 .شغریبه ـ و خانمِ  هتونشکاری یپرنده

 مون؟ـ بی این که ببیننرد شیم، ازشون تونیمنمی  مایا بانو
ای هم به دیگه . هیچ راهِ هتنگزیادی  هراهکوره شه.نمی هَیماول۟ف۟  ارباب

 .تپایین نیس
همین جا  بیایم پس ـخب،ـ (. خب زند)به خودش هِی می  مایا بانو

  رودررو شیم!باهاشون 
 ین، رفیق!گفت واقعیکش ل یه خرسمثاین رو  هَیماول۟ف۟  ارباب

 
صحنه پدیدار  تهِ  گودالِ بالای  بر ایرِنهو  روبِک)پروفسور 

پالتوی  ایرِنهشوند. پروفسور پتویش را به دوش دارد و می
 کلاهِ و  انداخته به دوش سفیدش یجامهروی آزاد  ی راپوست

 .(نهاده قو به سر رِ پَ 
 

یه تا ما دو  ، مایا!اِ  (.ی کوهپیدا بر بالای لبه)هنوز تنها نیم روبِکپروفسور 
 ؟خوریمبرمیهم به هم بار دیگه 

  تر.م. بفرما بیا نزدیکدر خدمتساختگی(.  اطمینانی)با  مایا بانو
 

 ایرِنهآید و دست به سوی بالا می درست روبِک)پروفسور 
 آید.(به بالای بلندی می درسته او هم کند کدراز می

 
ی شب رو تو کوه بودی همایا(. تو هم هم بانو)سرد به  روبِکسور پروف

 ؟،ـ مثل ماپس
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 .خبدادی م به رفتن ی1اجازهم. آره، شکار بوده  مایا بانو
این راهِ اون جا اومدهکورهد(. از اون دهمی را نشان گودال) هَیماول۟ف۟  ارباب

  بالا؟
 خودتون دیدین که. روبِکروفسور پ

 هم؟ ههغریبهخانم  هَیماول۟ف۟  ارباب
و من  ههمایا.( خانم غریبه بانو. )با نگاهی به ت، پیداسبله روبِکپروفسور 

 جدا کنیم. ن رو از همموخیال نداریم از این پس راه
 ؟ـاومدین  که هی مرگباری نین این راهدونمی پس هَیماول۟ف۟  ارباب

  اون جورها شاول چونش کردیم. امتحانهمه اینباما دو تا  روبِک پروفسور
   اومد.نمی چشمبه  سخت

تونه بعد آدم می ولی. تش سخت نیسی اولچ ، هیچآره هَیماول۟ف۟  ارباب
. نه پس داشته باشه پیش راهِ  نه که تنگ یه گدارِ  برسه به
ا هافته، آقای پروفسور! ما شکارچیآدم گیر می وقتاون 
  .گرفتهکوه گیمش میبه

ا، هاز این حرف منظور(. نگردمیزند و به او )لبخند می روبِکپروفسور 
 ؟اربابخان  ، تسحکیمانه رانیسخنیه 

 را نشانبلندی . )کنمحکیمانه  رانیسخنخدا نکنه من  هَیماول۟ف۟  ارباب
ان بالای توف آخهبینین مگه نمی ولی( پافشارانه ،ددهمی
 شنوین؟باد رو نمی وزشِ ه! ونسرم

رستاخیز  روزِ  آمدِ دربه پیش اشصددهد(. )گوش می روبِکر پروفسو
  مونه.می

ا چه هه کنین ابرنگا تنها، مرد! هاستاز قلهتوفان وزش  هَیماول۟ف۟ ارباب 
دورمون  زودیبهآن. پیچن و پایین میمی خودشونجور به 

  گیرن.می مُرده عین یه کفنِ رو 
 .دونم چی یهرو می کفنخورد(. می هیک  )  ایرِنه
 بریم پایین. راه بیفتیم ینیابشد(. کِ را می ارباب)  مایا بانو

تونم کمک نمی کییتر از به بیش( من روبِک)به پروفسور  هَیماول۟ف۟ ارباب 
بعد  .سر کنینتو اون کلبه ـ یه تا هوا توفانی فعلن کنم. 
  برم پایین.میفرستم و هر دوتون رو می ها روآدم

   !ـ ما رو ببرن. نه! نه)ترسان(.   ایرِنه

                                                             
ای است که به ویژه به نوکران و کنیزان اجازه ،بردای که بانو مایا به کار میـ واژه 1

 اند.دادهبرای بیرون رفتن از خانه می
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این . چون اگه لازم شه تونبا زور می برم(. با تندخویی) هَیماول۟ف۟ ارباب 
بانو تون گفتم. )به به . دیگهپای مرگ و زندگی در میونهجا 
راحت بسپرین به دست و ر ـ خودتون.( بیاین دیگه،مایا
  .تونرفیق

برسم  سالمن جا اگه از ای ،چسباند(. اوهمیخود را به او )  مایا بانو
  خونم!بکنم و چه آوازی ب اییشاد، چه پایین

زند(. پس د و به دیگران فریاد میافتمی به راه پایین)رو به  هَیماول۟ف۟ ارباب 
ا با طناب بیان و هراه باشین تا آدمبهچشم شکاری توی کلبه

 .تونببرن
 

 وراندیشانهد ولی انبغل، شتاب بهمایا  بانو، یمهَ اول۟ف۟ )ارباب 
 رود.(از پرتگاه پایین می

 
نگرد(. یم روبِکبه پروفسور  زدههراس ان)چندی با چشم  ایرِنه

زیادی ان کس! مبرنآن بالا و میمی یانکس؟ ـ آرنلُدشنیدی، 
  !آن این بالا ـمی

 !ایرِنهباش،  تنها آروم روبِکپروفسور 
باید آد. چون هم می ـ او،هپوشسیاهترسی فزاینده(. اون )با   ایرِنه

! و آرنلُد، مهیرگبخواد می نیستم.من  باشه ش دیدهپیها مدت
تو چمدون با خودش آخه  خب،. 1مهارجامهبکنه توی 

    ش ـمآورده. خودم دیده
 ت بزنه.دست به کنهپیدا نمیاجازه  هیچ کسی روبِکپروفسور 

 ای دارمخودم خب یه وسیله ـ(. اوه نه،سرگشتهی )با لبخند  ایرِنه
 .که نگذارم

 گی؟ای رو میچه وسیله روبِکپروفسور 
 و!ر آورد(. این)چاقو را درمی  ایرِنه

 برد آن را بگیرد(. چاقو داری ـ!می دست) روبِکپروفسور 
 .شب. تو تختخواب هم همیشه، همیشه. روز و  ایرِنه

 !ایرِنهده به من، اون چاقو رو ب روبِکپروفسور 
تونم به یه میخودم خوب . تبه شمدکند(. نمیش میپنهان)  ایرِنه

 ش.کاری بزنم

                                                             
ها برای مهار کردن بیمار به تن او ای با آستین های دراز که در تیمارستانـ جامه 1

 زنند.هایش را از پشت گره میکنند و آستینمی
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 ؟شبزنی کاریخوای به چه میاین جا  روبِکپروفسور 
 .آرنلُدخواستم، می تورو برای  شود(. این)به او خیره می  ایرِنه

 !منبرای  روبِکپروفسور 
 نشسته بودیم ـ  ی تاونیتسدریاچه که کنارِ  یروز غروبد  ایرِنه

 ؟ـ تاونیتس کنارِ  روبِکپروفسور 
آبی بازی  هایو با قوها و نیلوفر ی روستایی.کلبه بیرونِ   ایرِنه

 کردیم ـمی
 ـ خب چی؟خب چی، روبِکپروفسور 

گور گفتی ـ که من  سوزان سرمای باشنیدم اون جور و   ایرِنه
 ـ ت نبودم تو زندگی یپیشامدکچیزی جز 

 ! نه من.ایرِنهو گفتی، ر اینبودی که  تو روبِکپروفسور 
در آورده بودم. چون  چاقو رو وقتاون د(. ـ گیرپی می)  ایرِنه

 ت. تو پشت خواستم فروکنممی
 نکردی؟ پس(. چرا گرفته) روبِکپروفسور 

ای برام روشن شد که دیگه مرده ایدهندهناتک چون یه جورِ   ایرِنه
 یش.ها پـ از مدت

 ؟مرده روبِکپروفسور 
 کنارِ  سردی ما دو تا لاشه. مرده ،من لتو هم مث .مرده ایرِنه

 ردیم. کـ و با هم بازی  نشستیمی تاونیتس دریاچه
 ی.گیررو نمی متو حرف ولی. گم مردهاین نمی من به روبِکپروفسور 

 زنِ  منِ  وقتیکه  مت بهسوزان میلِ کو پس اون   ایرِنه
باهاش کلنجار  دماتایسمیواآزاد پیش روت  یرستاخیزکرده

 ؟جنگیدیرفتی و میمی
 .ایرِنهنمرده،  گمونبیما  عشقِ  روبِکپروفسور 

و  کشدلاون زندگی  زندگی زمینی یه،ـ اون عشقی که مالِ   ایرِنه
ـ اون تو ،زمینی زندگی رازناکِ اون ،ـ زمینی انگیزِ شگفت

 مرده. هر دومون
 ـ  که درست همین عشق خب دونیمی(. گیتشیفبا ) روبِکپروفسور 

  !هسوزجوشه و میمی مرَ تر از همیشه دَ سوزان
 م؟من چی؟ یادت رفته من حالا کی اَ   ایرِنه

تو اون  برام باش! برای منخوای چی می هر کی و هر تو روبِکپروفسور 
  دارم. ی که من آرزوی دیدارش رو درتهست زنی

ـ و م،هستادی گردون وایروی صفحهبرهنه پس از تو ـ من   ایرِنه
 م. هدادرو به صدها مرد نشون  خودم
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از  ـی گردون،م که تو رو روندم بالای اون صفحهبود من روبِکپروفسور 
ی که اون تندیس گِلی مرده ن! مکور بودم زماناون  بس
خوشی عشق  تر ازبرـ خوشی زندگی، تر ازبررو 
 .دونستممی

  گذشته.آب از سر گذشته.  آب از سر(. نگردمی)به زیر   ایرِنه
 مسر مویی از چشمتو رو این میون گذشته  هی اون چهمه روبِکپروفسور 

  نداخته.ن
 افراشته(. تو چشم خودم هم. )با سرِ   ایرِنه

م برای زندگی ه . هنوزدیگهپس آزادیم  خب پس چی! روبِکپروفسور 
 .ایرِنهبرامون،  تهس وقتکردن 

. آرنلُده، مرد مرَ زندگی دَ  میلِ (. نگردمیبه او  یناندوهگ)  ایرِنه
ـ و  .کنمات میگردم و پیدپی تو میو  محالا رستاخیز کرده

 مرده این ـ همون جور که منه تو و زندگی مردهبینم کمی
 م.دهبو

 لرمون مثبَ ی! زندگی توی ما و دورورمی راههبیاوه، چه  روبِکپروفسور 
  .کنهمیغل جوشه و غلها میترپیش

 (. زنِ جنباندمی سوسو و آنو سر به این زند)لبخند می  ایرِنه
 توی زندگی رو که تونه همهمی ترستاخیزکردهجوون 
      .ببینه افتاده مرگ بسترِ 

مرده  تا دوذار ما گگیرد(. پس بمی آغوشاو را سخت در ) روبِکپروفسور 
یه بار هم ـ ـ پیش از آن که باز برگردیم توی گورهامون 

  !زندگی کنیمش زندگی رو تا تهشده 
 !آرنلُد(. جیغ )با یک  ایرِنه

 ایننه این جا که ! روشنیتاریکاین جا تو این  نه ولی روبِکپروفسور 
 زنه ـ خیس دورمون پرَپرَ می زشتِ  ی1پرده

روشنایی و  به سوی بالابریم ـ (. نه، نه،دستخوش شیفتگی)  ایرِنه
 ی موعود!به سوی قله بالادرخشان.  شکوهِ 

 !دلبندم،ـ ایرِنه ،گیریممون رو اون بالا میواجدجشن از روبِکپروفسور 
  .آرنلُدمون کنه، نگاه خب باید)سربلند(. خورشید   ایرِنه

                                                             
 کفن برای چون این پارچهکه  ،آمده (ی کتانیبه معنای پارچه) Linی ـ در نروژی واژه 1

 .دارداشاره رفته، این جا به کفن به کار می
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ی کنن. همهمون نگاه خب باید ی نیروهای روشناییهمه روبِکپروفسور 
خوای میپس گیرد.( )دست او را می نیروهای تاریکی هم.

  ؟میبخشودگ، عروسِ بیای مهمراه
 مسرورفرمانروا و و رغبت  میلبا  (.نورانی شدهگویی )  ایرِنه

   کنم.رو همراهی می
 ،ها بگذریماول باید از میون مِهشد(. کِ )او را با خود می روبِکپروفسور 

 ـ   پس از اونو ، ایرِنه
ی قله لای بالایتا با پس از اونها. هی مِ آره، از میون همه ایرِنه

  درخشه.می آفتاب طلوعِ که تو   کوهبرجِ 
 

. پروفسور گیردمیتر در برانداز را تنگه چشم)ابرهای مِ 
راست  دستِ  ی برفیدامنهدست از  در ایرِنه دستِ  روبِک
شود. در ابرهای پایین ناپدید می به زودیرود و می بالا
 لد.(ناو می دتازمیهوا در  توفان ندِ ت شِ وز
 
شود. پدیدار میچپ  سنگی دستِ  پرتگاهِ  بر بالای پرستار)

 نگرد.(میبه پیرامون  دیدزنانو  ایستد و خاموشآن جا می
 

رسد به گوش می گودال نِ پایی ازها دستش در دور)صدای  مایا بانو
 خواند(. کند و آواز میکه شادی می

 من آزادم! من آزادم! من آزاد!
 به سر مدمن به بند آ زندگی
 سان من آزادم! من آزاد!پرنده
 

به گوش  یبرف ینهدام )ناگهان غرش رعدمانندی از
آوری به پایین  سرسام با شتابِ لغزد و می برفرسد. می
ها برف انبوهِ  باکه  ایرِنهو  روبِکغلتد. پروفسور می
ای ناروشن دیده به گونه ندگردمی مدفوندر آن ند و غلتمی
  (.شوندمی

 
ها که آنیش را به سوی هادهد، دست)جیغی سر می  رستارپ

! )چندی ایرِنهزند(: کند و داد میدراز می افتندمیفرو
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پیش روی خود صلیب در هوای سپس  ایستد،خاموش می

 !Pax vobiscum1 گوید:(کشد و میمی

 
 گودال از ،رمایا از جایی باز هم دورت بانو)شادی و آواز 
 رسد.(به گوش می

                                                             
 !تان بادآرامشـ   1


